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ABSTRACT 

Objective: Since dealing with the scientific authority from a fundamental point of view is a necessity and has 

received little attention, this research tries to find a mechanism for the realization of scientific authority by 

referring to the roots of the formation of authority in science and by going through the history of the evolution 

of science with reference to alternative philosophical attitudes. 

Method: By choosing a holistic view, this research has tried to achieve comprehensiveness presentation of 

how authority is formed in science by applying three methods of analysis, synthesis and synthetic. Applying 

the method of analyzing and scrutinizing scientific-philosophical documents is the first step, synthesizing the 

findings from the analysis and basing them on fundamental principles based on the synthetic method is the 

next step in the method. Application of these three methods, which in a way shows the benefits of inductive 

methodology along with realism in analysis and analogical a priori in synthetics, can be a reliable method in 

humanities research due to the integration of methods and lack of one-sidedness, although it is often neglected 

.By applying the analysis method, while identifying the truth of knowledge in its apparent meaning by referring 

to scientific documents, it was discovered the truth in its essence and in itself by referring to philosophical 

documents. Two approaches, each of which has pointed to a facet of the multifaceted prism of understanding 

this phenomenon. By applying the blending method, it is possible to unify two opposing approaches, and in 

the last step, by applying the synthetic method and relying on the foundations and principles, it will be possible 

to achieve scientific authority by going through the four stages of scientific thinking. 

Results: The findings in this scientific process show that authority in humanities will not be possible unless 

the following requirements are fulfilled: The first requirement: going beyond experience and the scientific 

method based on it - although it is accepted in natural sciences - the second: relying on previous knowledge 

as the only valid knowledge of the universal type; Third: Going through the correct stages of scientific thinking 

in the human sciences in order to realize universal knowledge, knowledge whose foundation is based on the 

principles of necessity and certainty and accepted unconditionally; Fourth: Education and training of 

outstanding people in the position of neutral Spectators and philosophers. Spectators who impartially judge 

the performance of actors in the scientific field and measure the credibility of scientific achievements; 

Philosophers whose main concern is to reach the truth and point out the deviation from principles in science; 

Fifth, including three criteria and criteria to measure the validity of scientifically produced knowledge, 

including "originality", "Exemplarity" and "being useful and effective for solving the problems in the country" 
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and sixth: changing the conventional teaching method to a method based On discussion and interaction based 

on critical thinking in scientific centers 

Conclusion: he result of this research showed that although the predominance of empiricism in the human 

sciences as a limited attitude towards the thousand-year period of the Dark Age caused objectivity to be 

authoritative and based on cause and effect relationships and governing laws, but the efforts of 

philosophers such as Kant in The path of attaining the truth in itself drew attention to the meta dimension 

and beyond the perceptible of the phenomena and made man aware of the huge reserves hidden in his 

existence, capacities, genius and potential talents so that if Kant would not have achieved these human 

truths and He did not point out the reliance on inspiration and intuition as a huge source of creating 

alternative works, the attitude of empiricism that governs everything is based on cause and effect 

relationships, and the Idea of science was never realized. Therefore, it should be accepted that the 

alternative approach in scientific authority in the field of human sciences is to place the basis of authority 

on people Creations that humans are the cause of and are not pre-existing and clear. A human being was 

created creatively according to his nature and existence, and this is the elixir of freedom associated with 

his creation, which makes possible the manifestation of enormous existential capacities and countless 

genius, talent and capability. 
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 چکیده
مورد توجهّ پژوهشگران  شیاز پ شیب ستباییضرورت بوده و م کی یانیبن یعلم با نگاه تیّاز آنجا که پرداختن به مرجع :هدف 

 ریتطوّر و تکامل علم در س خیدرعلم و با گذر ازتار تیّمرجع  یریگشکل یهاشهیپژوهش بر آن است تا با رجوع به ر نیا رد،یقرارگ
 .ابدیدست  یفلسف لیبد یهابا استمداد از نگرش یعلم تیّجهت تحقق مرجع ،درخور یآن ،به سازوکار یخیتار

به ارائۀ جامعیتّی  نگر، تلاش دارد که با کاربست سه روش تحلیل، آمیخته ساختن و سینتتیکحاضر با برگزیدن نگاهی کلمقالۀ  روش:
 -گیری از روش تحلیل و موشکافی مستندات علمیهرهب راه، نخستین گامگیری مرجعیّت در علم دست یابد. در اینبرای چگونگی شکل

ها بر اصولی مستحکم  برمبنای روش های حاصل از تحلیل و استوار ساختن آنساختن یافته ختهیآمهای بعدی، شامل فلسفی است.گام
ی در تحلیل نگرواقعشناسی استقراگرایانه همراه با یری ازروشگبهرهمثابۀ بهاین سه روش که  توأمانسینتتیک درروش، می باشد. کاربرد 

ها ی قرار گرفته است اما به جهت ادغام روشتوجهکمن راهکار هرچند اغلب مورد گرایانه در سینتتیک است، ایانگاری قیاسو پیشینی
در حوزۀ علوم انسانی به شمار می رود. کاربست روش تحلیل و رجوع به  پژوهشرای انجام ب اتکّاقابلو عدم تک سو نگری،روشی 

ستندات فلسفی، حقایق نهفته در پس ظواهررا در و رجوع به م سازدمستندات علمی، حقیقت دانش در معنای ظاهری آن را روشن می
ارد دوجهی شناخت از ماهیت دانش اشاره سازد؛ تحلیل این دو رهیافت که هریک به وجهی از منشور چندباب ماهیّت دانش، آشکار می

 ش سینتتیک با اتکّا بر بنیانیری روکارگبهبخشی از طریق آمیخته ساختن است. گام آخر رسند، نیازمند وحدتو بعضاً متناقض به نظر می
و اصول و طرح الزامی مبنی بر ضرورت طی نمودن مراتب چهارگانۀ جامعیّت تفکر علمی برای پاسخ به چگونگی تحقق  مرجعیّت در 

 علم است.
به آن  یابیکه الزامات دست نیممکن نخواهد بود مگر ا یدر علوم انسان تیّکه  مرجع دهدینشان م یعلم ندیفرا نیدر ا هاافتهی ها:یافته

 یعیدر علوم طب رشیبه آن؛ اگرچه مورد پذ یمتک یتجربه و روش علم یکشور محقق گردد. الزام نخست: رفتن ورا یعلم ۀدر عرص
 یندر علوم انسا یتفکر علم حینمودن مراتب صح یشمول؛ سوم: طتنها دانش معتبر از نوع جهان عنوانبه ینیشیدانش پ برهیاست دوم: تک

و شرط است؛  دیبدون ق رشیو مورد پذ تیّقطعوجوب و  یآن استوار بر اصول دارا انیکه بن یشمول، دانشمنظور تحقق دانش جهانبه
در خصوص  یبه قضاوت و داور یطرفیکه با ب یناظران لسوفان؛یو ف طرفیب اظرانن گاهیبرجسته در جا یو پرورش افراد تیچهارم: ترب

 شانیکه دغدغه اصل یلسوفانیف دهند؛یرا مورد سنجش قرار م یعلم یاعتبار دستاوردها زانیعلم پرداخته و م ۀعرص گرانیعملکرد باز
اعتبار  زانیسنجش م یو سنجه برا اریلحاظ نمودن سه مع جمپن کنند؛یاست و انحراف از اصول در علم را گوشزد م قتیبه حق یابیدست

روش متداول  رییو ششم: تغ« در جهت رفع مسائل مبتلابه جامعه منددهیفا»و « الگو بودن»، «اصالت داشتن»شامل  یعلم ۀشد دیدانش تول
 .یمدر مراکز عل یتفکر انتقاد یۀبر مباحثه و تعامل بر پا یبه روش مبتن سیمرسوم شده در تدر

نسبت به دوران  یحدّ یعنوان نگرشبه یعلوم انسان در ییگراکه اگرچه غلبه نگرش تجربه دهدینشان م قیتحق نیا جهینت نتیجه:
حاکم  نیو قوان یو اساس را بر روابط علتّ و معلول دیگرد یحوزه مطالعات نیبر ا هاتینیع افتنی تیّ مرجع سبب ک،یعصر تار ۀهزارسال

 یو ورا کیزیتوجّهات را به بعد متاف نفسه،یبالذّات و ف قتیبه حق یابیدست ریکانت در مس رینظ یافلاسفهبر آن قرار داد، امّا تلاش 
و  شیخو ۀبالقو ینبوغ و استعدادها ها،تینهفته در وجود، ظرف میعظ ریجلب نمود و انسان را نسبت به ذخا هادهیمحسوسات از پد

 برهیو تک افتییدست نم یانسان قیحقا نای به غرب جهان در کانت اگر که جا¬تا آن ؛خود، آگاه ساخت یذهن میعظ یتر از آن قوامهم
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را بر روابط علتّ و معلول بنا  زیچحاکم، همه ییگرانگرش تجربه نمود،یگوشزد نم لیخلق آثار بد میعنوان منبع عظو شهود را به الهام
 یعلم تیّدر مرجع لیبد افتیکه ره رفتیپذ دیبا ن،ی. بنابراافتیینم تحقق( هرگز Idea of scienceعلم ) یمفهوم تیّو جامع نهادیم

موجود و  شیآن است و از پ افتنی تیّکه انسان علّت موجود ییهاهاست. خلقبر خلق تیّمرجع انیبن یریقرارگ ،یدر حوزه علوم انسان
او است  نشیکه همزاد با آفر یآزاد ریو اکس استشده  دهیخلاّق آفر شیخو یو فطرت وجود تیکه بنا به ماه ی. انسانستیمشخص ن
 .سازدیوی را ممکن م یو نبوغ و استعداد و توانمند شمارذاتییو ب میعظ یهاتیظرف یامکان تجلّ

 
 ی.منددهیاصالت، الگو بودن، فا ت،یّمرجع  ،یتفکر علم ،یدانش علم :هادواژهیکل
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 1402 ، 4ه ، شمار16دوره  ،توسعه کارآفرینی
   

 مان بتابانیم؛باید خودمان نوری بر تاریکی                                                                                         
 1کس دیگری برای ما انجام نخواهد داد...این را هیچ 

 (1990چارلز بوکوفسکی )
 . مقدمه 1
ی از حدود پانصد سال درپیپها سال از زندگی بشر، تنها وقوع رخدادهای مستمر و گذشت بیش از میلیون رغمبه

هایی که جوهره و اکسیر آن آزادی انسان از قیود مادی و پیش، چهرۀ جهان را دگرگون ساخت، تحولات و دگرگونی
بود.  2ۀ عصر تاریکهزارسالدور باطل زندگی معیشتی و اسارت ذهن از حاکمیت جهل، نادانی و خرافات، طی دوران 

ۀ اروپا از خواب گران و در واکنشی حّدی نسبت به انباشت ظلم جامعوقوع انفجاری با نام رنسانس که نتیجۀ بیداری 
العملی افراطی همراه با تغییر نگرشی فراگیر برای انسانی که به این های کلیسا بود. عکسو تعدّی پادشاهان و کاردینال

. (1؛3،1996)کانتادراک دست یافت که دیگر نیازی به قیم و سرکرده ندارد و قادر به تعیین سرنوشت خویش است 
در وجود آدمی  هنهفتآن در تنوعی از هنرها به نمایش گذارده شد و به نبوغ و استعدادهای  یهابارقهآزادی که نخستین 

های زلال جاری و پرورش یافتن بود، فرصت داد تا به چشمه 4شدن یهتغذمنتظر فضا و محیطی آزاد برای  هاسالکه 
ۀ بروز و تجلّی نیزمهای حاکم بر ذهن، در محافل هنری و ادبی پیوسته و با تخریب تعصّبات و قیود و محدودیت

 .ها را در سطحی گسترده فراهم آوردخلاّقیت
)حاکمیت  7یا حاکمیتِ قانون 6ۀ عطفی بود که مدنیّتنقطهمچون  5فکری و فرهنگی انقلابدر این دوران وقوع 

ناپذیر که بازگشتنمود. تغییر نگرشی  9یا حاکمیت از طریق قانون 8اراده، استقلال و آزادی مردم( را جایگزین بدویّت
 عنوانبه ممکن بود. علم متّکی بر تجربه10روش تفکر علمی یریبکارگاز طریق علم و در آن، دستیابی به هر کشفی 

نگرشی حدّی، ظهور و بروز یافت و  عنوانبهی متافیزیکی حاکم و هاشهیاندتنها مرجع قابل استناد که در تقابل با 
( 15؛ 1401متوسلی و وهابی،) حاکمیت طبیعت بر انسان را پایان بخشید و سلطۀ انسان بر طبیعت را ممکن ساخت.

ها و استفاده از روش مرسوم علمی در علوم طبیعی به ظهور انقلاب صنعتی در نیمۀ ینیتعاز  متأثریی گراتجربهبر یهتک
در حوزۀ  11ی تعلیمیهارشتهی تمام دهسامان منظوربهها ی نظریهبخشانسجامدوم قرن هجدهم انجامید والبتّه موجب 

دیگر را  یو گروه هاتیدر خلق و خلاق شگامیطراح و پ ساز،شهیاندی را گروه. پیامد این رخداد، علوم انسانی گردید
 فنّاورانۀ دیگران مبدل نمود. و یصنعت یو دستاوردها یمحصولات فکر ۀکنندمصرفتنها به 

ود آدمی که همزاد دستاورد رنسانس با محوریت آزادی، یعنی به جریان افتادن نبوغ نهفته در وج نیتربزرگاما از 
دۀ خودآگاه انسانی اراتوان غفلت نمود. نبوغ که محصول آن برخلاف محصول علم، بر ینمبا روح ناب بشری است، 

ی برخوردار است و نوعی هوشمندی است که با بارور فرا ذهنو عقلانیت آگاهانۀ او استوار نیست؛ بلکه از ماهیتی 

                                                 
1 We must bring our own light to the darkness. Nobody is going to do it for us 
2 Dark age 
3 Kant 
4 Nurturing 

نی حداقل سیصد ساله به رنسانس که در سیر تکامل خود با مدرنیسم و نوگرایی دنبال گردید و عصر روشنگری را در مقابل عصر تاریک قرار داد، نیازمند یک بازه زما 5

 هفدهم انجامید. های عظیم در هر دو بعد علوم طبیعی و علوم انسانی طی قرنیدگرگونفرهنگی بود. دورانی که به  -نام دوران انقلاب فکری

6 Civil condition 
7 Rule of law 
8 Natural condition 
9 Rule by law 
10 Scientific thinking 
11 Disciplines 
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  ی... )وهابی و مبینی(علم تیّتحقق مرجع یو چگونگ یستیبه چ یانیبن ینگاه

بدیل یبمیان این دو قوه برای به ثمر رساندن خلقی  1ر قوّه فاهمه به بازی آزادۀ تخیل و تغییر ماهیت مفاهیم دقونمودن 
هایی است که زمان . به بیان دیگر، نیروی اصلی آفریننده خلق و خلاقیت، شهود و الهام(141؛2،2023تیی)سوانجامدیم

ای شگرف شهیاندیی در قالب یک اثر هنری، یک ایدۀ ناب فلسفی و یا آ یدپدو مکان بر آن حادث نیست و پس از 
علت »، به گاهیۀ آن است که ماجانو  مأخذگردد و به دلیل همین عدم امکان فهم است که حقیقتِ آن آشکار می

ی ماندن اجبهتبعات چنین خلقی، علاوه بر شگفتی و شور و شعف درونی برای فرد،  ازجمله 4شود.تعبیر می 3«علتیب
و  هاتینیع» های علمی است. به تعبیر دیگر، نوعی گذار از  مرجعیّتاثری هزاران برابر پویاتر و ماندگارتر از کشف

این گذار در سیر تطوّر مکاتب اقتصادی از مکتب کلاسیک به  کهچنانآناست.  6«ییگرا یتذهن»به  5«ییگراتینیع
طبیعی و علوم  یدهای علومپدگر تفاوت ماهوی بین مکتب اتریش، نوعی انقلاب کپرنیکی دانسته شده است و تبیین

 انسانی است. 
است ـ همان گذار از علم مبتنی  شدهپرداختهمرجعیّت در علم نزد کانت ـ که در ادامۀ متن به آن  تغییراین تعبیر 

 8به علم متکی بر اصول و برهان ناب عملی 7گرایی متکی بر اصول و برهان تئوریکگرایی( و تقلیل)تجربه تجربهبر 
)ابژکتیو( برخوردار بوده و به دلیل  شمولجهاناست؛ اصولی که از اعتبار و کفایتی  9یا همان قوانین معرفت نفس

و چارچوب راهنما برای  11فرم عنوانبهن قید و شرط پذیرفتنی است. اصولی که بایدهایی را بدو10وجوب و  قطعیّت،
خود، مشروعیت و مقبولیتش  12نماید و ضمن حفظ ماهیت پیشینیهای محتمل عینی تعیین میامور اقتضایی و پدیده

ی و اعتبار علمش سنج برایشاخص  و اریمع واضح است کهپس نماید. را از فطرت وجود و ضمیر باطن اخذ می
ی عقل عملبشری و مشروعیت یافتن استقلال  ی وبر آزاد دیتأک و بابعد از رنسانس  ژهیوبه پذیرش  مرجعیّت آن،

به جریان انداختن  منظوربههای تعلیمی علوم انسانی در رشته ژهیوهب . نگرشی که استقرار آناست 14یشمولجهان13ناب،
 پژوهان در این حوزۀ مطالعاتی، الزامی است.های بالقوۀ دانشنبوغ، استعدادها و توانمندی

جویی در متن مقاله است. بنابراین، پس از تبیین روش و این مرور مجمل در مقدمۀ مباحث، نیازمند تفسیر و پی
مرجعیّت  سیر تحول دانش/دانایی و جایگاه فهم چیستی آن، به بررسی و تحلیل منظوربهچارچوب فرایندپژوهش، 

گرایی پرداخته شده است. در ادامه ضمن تحلیل مراتب ۀ ظهور تجربهعلمی پس از دوران هزارسالۀ عصر تاریک و نحو
برخاسته از تجربه پرداخته  دانششناخت نزد کانت و فهم جایگاه دانش/دانایی متعالی نزد او، به مقایسه دانش متعالی و 

ی روش صحیح تفکر علمی در علوم ریکارگبهپذیری رای توجیهشده است تا از این طریق بتوان به سندی موجّه ب

                                                 
1 Free interplay 
2 Sweet 
3 Uncaused cause 

برخوردارند. برای او توسعه مصداقی از تغییراتی اینچنین بنیادین است. بدیل به عنوان سرمنشاء ایجاد تغییرات بنیادین از علتی بی علت  ی بیهاخلقشومپیتر، در کلام  4

 برای مطالعۀ کامل این مقاله و فهم دیدگاه شومپیتر در باب ماهیت توسعه و تغییرات بنیادین بنگرید به

Schumpeter, Joseph A. (2005). Development. Journal of economic, XlIII, 108-120. 
5 objectivism 
6 subjectivism 
7 Theoretical reason 
8 Pure practical reason 
9 Moral laws 
10 Categorical 
11 Form 
12 A priori 
13 Pure practical reason 
14 Universality 
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هایی متقن یت نیز عیار، سنجه و شاخصدرنهاۀ مطالعاتی دست یافت. حوزانسانی برای رسیدن به  جامعیّت در این 
 است. شدهارائهبرای تمیز و تشخیص علم مرجع از غیر آن 

 روش و چارچوب انجام پژوهش .2
: 1دستیابی به  مرجعیّت در علوم انسانی در این پژوهش، متکی بر سه موضع در روش استتبیین چیستی و چگونگی 

فهم چیستی حقیقت دانش چه در سطح ظواهر و چه در معنای بالذّات و  منظوربه( Analysis) لیتحلنخست روش 
های حاصل از ( یافتهSynthesisنفسۀ آن  از طریق تحلیل محتوای مستندات علمی و فلسفی؛ دوم آمیخته ساختن )فی

یکی موضع علم )آنچه هست( و  -وحدت بخشی به دو موضع اتخاذ شده در باب حقیقت دانش منظوربهتحلیل، 
ها و ( یعنی تکیه زدن بر بنیانSynthetic؛ سوم استفاده از روش سینتتیک )-دیگری موضع فلسفه )آنچه باید باشد(

به دانش  2گی دستیابی به  مرجعیّت علمی و گذار از دانش پسینیارائۀ جامعیتی منسجم از چگون منظوربهاصول 
گیری . بر این اساس، در مرحلۀ نخست چیستی  مرجعیّت در علم متداول و مرسوم با مرور تاریخچۀ شکل3پیشینی
لذّات با ورود به اندیشۀ فلسفی کانت، حقیقت دانش در معنای با زمانهمگرایی مورد تحلیل قرار گرفته است و تجربه
نفسۀ آن تبیین گردید. با مشخص شدن این دو موضع از حقیقت دانش و رفع ایرادات وارده به نگاه به علم و فی

ها )حاکمیت قوانین طبیعی( لزوم وحدت بخشی و گذر از  جامعیّت در سطح عینیت صرف از مسیر تجربه، صورتبه
ای در علم که اعتبار آن وجودی مشخص گردید. مرتبهو قواعد تجربی )حاکمیت اراده انسانی( به قوانین فطرت 

ها در علوم انسانی است. ای ورای تجربیات و عینیتمقصود ما یعنی رسیدن به مرتبه بخشتحققبوده و  شمولجهان
ها و امّا آنچه تحقق  مرجعیّت را از این منظر ممکن خواهد ساخت، استفاده از روش سینتتیک و تکیه زدن بر بنیان

از تفکر علمی  گانهسهکنندۀ مراتب یلتکملی است که دارای وجوب و  قطعیّت از نوع بدون قید و شرط است و اصو
 است. بر این اساس، باید گفت که چارچوب انجام پژوهش و روش به کار گرفته در آن مطابق شکل زیر است.

 
 روش و چارچوب انجام پژوهش -1شکل 

 از مراتب  جامعی ت تفکر علمی( گیرییجۀ بهرهنت در)محقق ساخته  

                                                 
منابع آن در بخش هفتم به تفصیل  ی روش صحیح تفکر علمی در انجام مطالعات حوزه علوم انسانی است که همراه باهاگامروش مورد استفاده در این پژوهش همان  1

 مورد تحلیل قرار گرفته است.

2 A posteriori 
3 A priori 
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  ی... )وهابی و مبینی(علم تیّتحقق مرجع یو چگونگ یستیبه چ یانیبن ینگاه

 1علمی دانشمرز بین دانش و .3

 ۀ انگلیسی آکسفورد آمده است:نامواژه در  (Knowledge) ۀ دانایی/دانشواژبرابر با 
کند؛ فهم عملی یا نظری یک ۀ تجربه یا آموزش کسب میواسطبهها را هایی که شخص آنها و مهارت. تخصص1

 موضوع
 آوردۀ خاص به دست مینیزمها و اطلاعاتی که شخص در یک . تمام واقعیت2 
 شده در مورد یک وضعیت یا واقعیت خاص. آگاهی یا آشنایی حاصل3 

آگاه یا وضعیتِ دانش/دانایی معادل وضعیتِ دانستن چیزی از رهگذر تجربه یا تداعی  2ۀ وبستر،نامواژههمچنین در 
 ت.اس، معنی شدهاز چیزی شدن

 دراند و بدیهی است که هر یک از این تعابیر به وجهی از منشور چندوجهیِ شناخت از ماهیت دانش اشاره داشته
دانش، تجربه،  برحسبهایی از موضوع ۀ ذهن انسانی است که برگرفتهپرداختو  ساخته، همۀ این تعاریف مجموع

ای است هرحال، فهم عمیق از معنای دانش/دانایی متضمّن فراگردهای شناختی پیچیده بهشهود و غیره نزد خود دارد. 
شود، امّا اشاره به این نکته مهم است که از ادراک حسی گرفته تا مکالمه، تداعی معنایی و استدلال عقلی را شامل می

است که عامل شناسایی بر حسب  3دانستنۀ خاصی از گوناز معنای این مفهوم اکنون در اختیار ما است تنها،  آنچهکه 
 آن دست یافته است.به وقوف خود بر موضوع، 

در معنای معمول و نه بالذّات  علمبه معنای دانش و دانستن دارد.  Scientiaۀ لاتین واژریشه در  (Science)امّا علم 
. اگرچه در تعریفی آن است موجود در ینیو موضوعات ع یکیزیفهم بشر از جهان ف یدرک و ارتقا یتلاش برا آن،

 و امکانها امکان شناخت هر دو جهان )درون و بیرون( و کشف روابط میان پدیده زمانهمجدیدتر آمده است که علم 
 (445؛ 1402سازد  )حسن زاده، ها را فراهم میی در موجودیتکاردستی و برداربهره

 4شناسیسازد، روشهای دانش متمایز میاز دیگر گونهی علم ، آنچه دانش علمی را شناختمعرفتۀ مشخصعلاوه بر
در  شدهکنترلهای ی شیوهریکارگبه -در علوم طبیعی رشیموردپذروش  -علمی مرسوم درروشحاکم بر آن است. 

هایی است ، فراگردی تجربی برای ساخت نظریههاآنها، ثبت مشاهدات و ساخت فرضیات و آزمایش ی دادهآورجمع
 ی انگاشتۀ زیر استوار است:هیفروض بد بر هاآنکه بنیان 

 از طریق تجربه است ادراکقابلمندی و پیروی از الگویی منظّم، . طبیعت به جهت نظام1
. طبیعت قابل شناخت است و انسان نیز جزئی از طبیعت است، پس انسان را نیز مطابق با همان الگوهای موجود در 2 

 توان شناختطبیعت، می
 5ها همواره طبیعی است.مند بوده و علّت وجودی آنه، علّتهمهای طبیعی . پدیده3
هاست. بدین معنا که انسان در مقام عامل چیز بدیهی نیست و شناخت علمی مبتنی بر شک و تردید و رفع آن. هیچ4

 زند، لیکن اقدام او هرگز عاری از خطا نیستهای طبیعی میشناسایی دست به تبیین عینی پدیده

                                                 
1 Scientific knowledge 
2 http://www.merriam-webster.com/dictionary/knowledge 
3 Knowing 
4 Methodology 

. بر اساس سازدمجزا می یو خراف یکیزیمتاف ینظر یهایو وابستگ دیرا از عقا یعلم افتیصراحت رهکه به یاست؛ اصل یانقلاب علم ۀفرض درواقع اصل سرلوح نیا 5

 یعیطب یهادهیپد انیحاکم بر روابط موجود م یهایمندعدهداد، چراکه قا حیتوض یکیزیمتاف یروهایل به نبا توسّ توانیرا هرگز نم یعیطب یهادهیپد یمندفرض، علت نیا

 .کندیم تیحکا یعیاصالتاً از وجود علل طب
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(. به سخن دیگر، مواد خام 13؛1381، 1فرانکفورت و نیچماساست )تجربه تنها راه معتبر برای رسیدن به شناخت  .5
 دانش ما همان مشاهدات عینی است که در طبیعت وجودی مستقل از ذهن آدمی دارد.

ۀ تکوین نحوشود، مستلزم آگاهی یافتن از ها تکیه میفرضاما اینکه چرا در تعریف دانش علمی اصولاً بر این پیش
چنین ینااگر  است؛اتّکا قابلدانشِ علمی تنها دانش معتبر و  و نزد علم باوران، درگذر تاریخدانش بر پایه علم است. 

های صحیح است که در با اتّکا به دانش علمی، قادر به یافتن پاسخ های پیش روباشد، پس آدمی در مواجهه با پرسش
 ادامه به بررسی صحت آن خواهیم پرداخت.

 گرایی منطقی(گرایی و اثبات)تجربه مروری بر تاریخچه دانش/دانایی  .4

پنداشت  مایۀ این عقیده در اینهای صحیح است، بنکه هدف اصلی آموختن و اندیشیدن، یافتن پاسخاغلب معتقدند 
 (3،1986:1بلند)«.نیست و بایستی همواره در پی آن بود 2معرفت، چیزی جز معرفت یافتن به حقیقت»نهفته است که 

سال پیش از میلاد  450)حدود  ندیشمندان پیشاسقراطیاز منظر تاریخی امّا، چنین تصوّری عمومیت ندارد، برای مثال ا
اندیشیدن تمام گسترۀ فرایندی  هاآنساختند، بلکه برای نهاییِ صحیح، محدود نمیهای ۀ پاسخارائمسیح( اندیشیدن را به 
های نهایی تماماً پاسخبه معنای یافتن اندیشیدن آورد. اما نزد سوفسطاییان، یبرمهای احتمالی سر بود که طیّ آن، پاسخ

یک اندیشمند سوفسطایی، دغدغۀ  اقعوبدون سوگیری نبود. درهم  چندان هاپاسخاین اثبات صحت بود، اگرچه صحیح 
؛ (2013 ،4نجری)سبودهای محتمل از پاسخای از بین مجموعه پاسخ صحیح ، یافتنهای ممکنتمام پاسخ ی شناساییجابه

اما دلالت نهفته در پس  کاملاً مشهود است.سیاستمداران  و ازجمله حکمرانانهمگان برای ای که عدم اعتبار آن شیوه
 رۀت وجودی ظهور و تطوّر اقتدارها )اتوریته(ها در گستعلّاین نگرش، یعنی نیاز به اثبات پاسخ نهایی، پی بردن به 

دستگاه عظیم ، توانست تفکر فلسفی غلبۀ عصر عنوانبه ن یونانپس عصر طلایی تمدّدر  ظهور مسیحیتاست. علم 
، تعیین صحت ماهوی کلیساوظایف  ازجملهدر آن دوران، . زدط ساانسان غربی مسلّ زندگیشئون تمامی کلیسایی را بر 
ۀ علمی و سنجش اعتبار آنان بود. شدمطرحهای صحت سنجی گزارهها کاردینالرو، وظیفۀ ینازابود، دانش انسانی 

داران دانش یکی از طلایه عنوانبهی تاریخی مرتبط با گالیله را رقم زدند. گالیله حادثههایی که ها یعنی همانکاردینال
یید کلیسا از تأهای مورد دانست، لذا نظر کاردینالی به دانش را مراجعه به جهان واقع میاعتباربخشعلمی، معیار نهایی 

-یۀ کوپرنیکی خورشیدنظرپافشاری گالیله بر تدریس  (5،2009هوس تی)وا.نگاه او، فاقد کمترین میزان از صلاحیت بود

رفت که او واداربه  شیپشد تا آنجا محوری که توسّط اقتدار کلیسایی پشتیبانی مییۀ بطلمیوسی زمیننظرمحوری و رد 
و نهادهای  هامرجعیّت ۀ جایگاه اقتدار و تأثیر دهندنشانۀ خود گردید. مثالی مکر در تاریخ علم که دیعقنشینی از عقب

ی چهاردهم( نخستین کسانی بودند سدهگرایان ایتالیا در ها )انسانۀ علم و دانش بوده است. اما اومانیستعرصحاکم در 
جهان،  یتانسان در مرکز نه و قرار دادنایگراانسانهای آرمان برهیتکان با آنکه در برابر اقتدار کلیسا ایستادگی کردند. 

اعتبارسنجی  یحاکمیت کلیسا بر عرصهدانستند و بدین ترتیب  را انسانحقیقت و ارزش  ،معیار غایی سنجش معنا
ها برای طرح ( سلاح اصلی اومانیست1561-1626) 7نظریات فرانسیس بیکن واقعبه. 6شناخت را به چالش گرفتند

 گرایی محضتجربه»اش یعنی برانگیز بود. بیکن بر این باور بود که اتّکای محض بر روش علمیعقاید جدلی و چالش

                                                 
1 Frankfort and Nachmais 
2 Knowing is knowing the truth 
3 Boland 
4 Singer 
5 Whitehouse 

 ؛ نشر پیله(1399ی، ملک یهنر)مترجم:  والتر اولمانیف تأل "رنسانس سمیاومان یادهایبن "به منظور مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب  6

7 Francis Bacon 
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  ی... )وهابی و مبینی(علم تیّتحقق مرجع یو چگونگ یستیبه چ یانیبن ینگاه

استقرا او یعنی  موردنظردر روش علمی تنها راه مبارزه در مقابل روش اقتدارگرایانه کلیسا است. « مبتنی بر استقرا
و نهفته در طبیعت است و بایستی کشف شود و هرگونه خطا در این امر گناه  2دهیتندرهمای ، حقیقت پدیده1ییگرا

از دنیای  شدهآموختههای بشری در تجربیات عینی و ( بدین ترتیب، ریشۀ همۀ دانش1986:4)بلند، 3شود.محسوب می
اقتدار امور شکستن مورد تردید قرار گرفت و به درهم (76-1711) 4یومه یویددی که بعدها توسط اشهیاندواقع بود. 

های روش علمی بیکن یعنی گردآوری داده ۀآموزۀ طریسگرایی بیکنی انجامید. اما به هر ترتیب، واقع یا تجربه
 از کسی پوشیده نیست. هاآنهای عقلانی بر پذیر جهان واقع و پروراندن برهانمشاهده

گرایی، معیاری جامع و کامل در تعیین مشروعیت دانش درست است که استقبال از روش علمی بیکن یعنی تجربه
است، اما مشکل اساسی این روش، وابستگی به منطق استقرا است.  ی اقتدار کلیساییطرهیسعلمی و آزادی معرفت از 

داند. دشواری جزییات تجربی و مشاهدات عینی می ها و احکام عام ازمنطقی که حقیقت را حاصل رسیدن به گزاره
دیگر  ذاتی این شیوه از استنتاج از یک سو نادیده انگاشتن تمام عوامل ذهنی مؤثر در فرایند شناخت است و از سوی

 صلاحیت،ورز و بیای توسط افراد غرضۀ مشاهدهدادی است، زیرا در کار علمی، استناد بر شناختمعرفتدارای ایرادی 
 فاقد اعتبار است.

راست یژه نوع منطقی آن، اصل وبهگرایی در اثباتاست.  5گراییامروزه امّا، شکل مسلّط رهیافت علمی، اثبات 
-تحلیلی-های صوریگزاره جزبهی بر اساس خصلت موضوعات شناسایی مطرح است. لذا ریپذ قیتحقیا  6ییآزما

تجربی که با ارجاع به شواهد -های علمیهستند و گزاره ریپذ قیتحقۀ محض باورانعقلمنطقی که با ارجاع به اصول 
گونه یناشاید ابتدا  7اند ومهملمعنا ها و موضوعات، بیها قابل آزمودن است، باقی گزارهواقعی جهان طبیعی، درستی آن

های این دو رهیافت ـ مشکل ی، از دشواریعقل باورگرایی و گرایی به جهت آمیختن تجربهبه نظر برسد که اثبات
که اشکال افراطی و ا ازآنجی ـ مبرّا است، اماّ عقل باوریی در گرادیتجریی و گراناواقعگرایی و مشکل استقرا در تجربه

گرا مبدّل شده است که نادیده انگاشتن بسیاری دهد، ناخواسته به نگرشی تقلیلقرار می نظرمدّرهیافت را  حدّی این دو
گرایی، شناخت یی در اثباتآزماراستها و رخدادها مشکل اساسی آن است. درواقع، معیار انعطاف ناپذیر اصل از پدیده

بدین ترتیب تنها  اند.یادکرده 8«زدگیعلم»از آن، با عنوان کند که منتقدان معاصر ای میبشری را دچار همان عارضه
نمود. نگرشی که هایک از آن  ریپذ قیتحقیی، راست آزماها را بر مبنای اصل بتوان آن کهشناختند  هایی قابلپدیده

 سبب روزافزون علم در قرن هجدهم توفیقاتو معتقد است که  کندیمبزرگ یاد  9«یشناسروش»یک اشتباه  عنوانبه

                                                 
1 Inductivism 
2 Interwoven phenomenon 

خطا  کهنیتوان با مراجعه به طبیعت یا جهان واقع آن را آزمود. دوم او می نهفته استهای جهان واقع است، در طبیعت بدین معنا که حقیقت دانشی که ناظر بر پدیده 3
توان بدین حقیقت همواره در جهان واقع هویداست می کهنیاز ا انگاره پی برد؛توان به همبستگی این دو بندقت می یکردن گناه است و باید از آن اجتناب نمود. باکم

 یطلبی و ...( ذهن خود را آلودههای شخصی، آزمندی، حرص و جاهخاطر بهرهبندند، به دلیل خاصی )بهحکم بیکنی رسید که آنان که چشم خود را به حقیقت می
 و این مسلماً گناهی نابخشودنی است. اندگانهیاند که با حقیقت بهایی کردهریداوپیش

4 David Hume 
5 Positivism 
6 Verification 

 به فصل نهم از کتاب زیر: تر در این باره رجوع شودبرای آگاهی بیش 7
Boland A.Lawrence, Critical economic methodology: A personal odyssey, Routledge 1997 
8 Skepticism 

 ۀبه عنوان نقط یممکن است محصول ذهن باشد. علم زدگ یزیشدند که هرچ یمدع ستمیقرن ب لیدر اوا یحدّ یابه گونه (Existentialists)طرفداران اصالت وجود 

 معتقد است. هانهیدر تمام زم یبودن معرفت علم ینیو به ع کندیرا رد م یدانش در علوم اجتماع ینگاه، خصلت ذهن نیمقابل ا

9 Methodologic 
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در مطالعات  مرسوم این علوم هایروشو  پدید آید به تقلید از علوم طبیعی یگرایش گردید تا در علوم اجتماعی
ی عینی هاتیموجودی آنکه حقایق یا جابهی اجتماعی هادهیپدبکار گرفته شود. این در شرایطی است که  اجتماعی

 (277-276: 2،1942کی)ها 1اند.ی ذهنیهابرساختباشند، 
گرایی به حوزۀ مطالعات علوم انسانی، دهد که ورود تفکر تجربهدر این بخش نشان می دانش/داناییمرور تاریخچه 

های علوم طبیعی نظیر در آن، سبب گردید تا قوانین طبیعی حاکم بر پدیده موردمطالعههای بدون توجّه به ماهیت پدیده
وجایگاهی متمایز از سایر موجودات برخوردار است. قرارگرفتن  شأنگیاهان و جمادات به انسانی تسری داده شود که از 

سبب گردید تا به انسان « گراییعینیت» یعنی 3بندی علوم،ها در جدول طبقهپدیده رده از نیترنییپامرجعیّت علم در 
که انسان یدرحالشود. ابزاری برای تحقق اهداف سیستمی نگریسته  عنوانبهو  تیفعلاقد منفعل و ف همچون موجودی

است  4ترین هدفشود، بلکه خود، غایی و متعالیابزار قلمداد نمی تنها هبرای دستاوردهای اجتماعی ن
 .(5،1998:734)سن

 در مراتب شناخت نزد کانت ییدانش/داناجایگاه  .5
های مختلف رهیافت فلسفی کانت به شناخت تبیین شده است. این رهیافت که با عنوان حالتجایگاه دانش/دانایی در 

( در دانشنامه فلسفی دانشگاه استنفورد و در بخش مرتبط با مرور 2014) 7علاوه بر مقالۀ برگ 6شناسانه،توجیه معرفت
ی، فرد به بیان عقیده و شناختۀردترین است، بر سه موضع متکی است: در پایین شدهاشارهبه آن  8«فلسفۀ علم کانت»

رو ینازا، 10است و نه ابژکتیو 9پردازد. موضعی که نه دارای کفایت و اعتبار از نوع سوبژکتیو( میOpinionنظر خود )
(. موضع Problematic= Possibly trueاست )ی نانینا اطمیۀ این شناخت محتمل بوده و همراه با بر پا قضاوتهر نوع 
ی را متکی بر یقین قضاوت( که تنها از اعتباری فردی برخوردار بوده )سوبژکتیو( و هر نوع Believeر است )دوم، باو

( است که اعتبار و Knowingاما موضع سوم، همان دانش/ دانایی )؛ (Assertoric= Actually trueدهد )فردی قرار می
گردد و یقینی تلقّی می 11یک ضرورت و وجوب قطعی عنوانبهی است و شمولجهانکفایت آن ورای فرد بوده و داری 

(Apodictic=Necessarily true )،وضع دانش/دانایی در شناخت است که از اعتباری مبه بیان دیگر، تنها  (17:2014)برگ
 برخوردار بوده و قضاوت بر پایۀ آن همراه با اطمینان کامل و  قطعیّت است. شمولجهان

 
 

                                                 
، رجوع شود به احیای لیبرال کلاسیک قرن بیستممکتب نظریه پردازان ی اسکاتلند و هایک به عنوان یکی از فلاسفهبه منظور مطالعۀ جامع چگونگی تکامل علم نزد  1

 فصل ششم از کتاب زیر با عنوان:

. فلسفه سیاسی آدام اسمیت؛ تجربه گرایی و اندیشه پردازی، نقطه عطف و اغازی بر توسعه اقتصادی در جهان. تهران؛ انتشارات متوسلی، محمود؛ وهابی ابیانه، محبوبه

 1401نشر نهادگرا، 
2 Hyke 

 بندی علوم رجوع شود به مقالۀ زیرها در جدول طبقهبندی پدیدهبرای مطالعۀ طبقه 3

 :doi. 431-413(, 3)8، ینیتوسعه کارآفر یپژوهش ی. فصلنامه علمیدر توسعه اقتصاد یو منشأ ناولت گاهیبه جا یشناختمعرفت ی(. نگاه1394، محمود. )یمتوسل

10,22059/jed.2015,53200 
4 Profoundest End 
5 Sen 
6 Epistemic justification 
7 Berg 
8 Kant's Philosophy of Science 
9 Subjective 
10 Objective 
11 Categorical 
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 ۀ شناخت و قضاوت از نگاه کانتگانسهتقابل مواضع  -1جدول 
 (Judgment) 1موضع قضاوت (Cognize) موضع شناخت

 (Problematic) ینانینا اطممحتمل و دارای  (Opinion)نظر 

 (Assertoric)اطمینان در سطح فردی  (Believe)باور 

 (Apodictic)اطمینان کامل همراه با وجوب و  قطعیّت  (Knowing)دانش/دانایی 

 (2014)برگرفته از برگ،
با کسب معرفت نسبت به مواضع شناخت نزد کانت، این پرسش مطرح است که  مرجعیّت علم واجد قرارگیری در 

های ر و باور نیست؟ آیا روشازنظکدام موضع شناختی است؟ آیا رسیدن به مرجعیّت در علم مستلزم فراتر رفتن 
 ایآآورد؟ به سخن دیگر را فراهم می شمولجهانو دارای کفایت از نوع  علمی کنونی، امکان رسیدن به جامعّیتی معتبر

ی باشد؟ پرسشی که در ادامه و شمولجهانۀ مشخصتواند واجد ۀ تجارب و برآمده از آن میگستربه  محدودشدهعلم 
به پاسخ - پس از فهم چگونگی حصول علم از راه تجربه در فلسفۀ متعالی کانت ـ یعنی شیوه متداول و مرسوم علم

 آن خواهیم پرداخت.

 مراتب رسیدن به علم از مسیر تجربه در فلسفه متعالی کانت .6
گرا نظیر جان لاک و هیوم، تنها راه رسیدن به شناخت، تجربه نیست و تجربه دیگر فلاسفۀ تجربه برخلافبرای کانت 

ثمر را بی 4«حقایق کلی»کانت مسیر تجربه برای رسیدن به  3«.آنچه باید باشد»و نه  2«آنچه هست»تنها نمایشی است از 
نفسه قطعی و یقینی است، پس رسیدن به آن برخوردار بوده و بالذاّت و فی 5داند زیرا حقایق کلی از ماهیتی پیشینیمی

ن کانت، ید بر این سختأکبا  6،«تاریخ فلسفه». ویل دورانت نیز در کتاب (1؛1881)کانت،مستلزم تجرید تجارب است
، اثر خود را بر آن دلخواهبهپذیری نیست که تجربیات و محسوسات ذهن از نگاه کانت، موم سادۀ نقش»گوید: می

وحدت منظّمِ فکر و اندیشه مبدلّ  ها را بهبه محسوسات است و کثرت دهندهنظمترسیم نماید، بلکه ذهن عامل فعال و 
امّا فهم چگونگی این عمل توسط ذهن، مستلزم واکاوی  (1781به نقل از کانت  250ص71961)دورانت« سازدمی

فلسفۀ »است که به جهت قرارگیری ماورای حس و تجربه، کانت در  9«قوانین ذاتی تفکر»و  8«ساختار اصلی ذهن»
رتبط ای است که چندان ممرتبه 11«دانش /دانایی متعالی»ۀ متعالی کانت، مراد از فلسفبه آن پرداخته است. در  10«متعالی

یعنی طریقی که ما تجربیات خود  در ذهن مرتبط است. 12«مفاهیم پیشینی از این اشیاء»با اشیاء خارجی نیست، بلکه با 
 نماییم:یعنی محصول نهایی تفکر طی فرایند زیر تبدیل می 13از جهان واقع را به دانش/دانایی

                                                 
 کرده است. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:اشاره 31خود در صفحه « بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق»کانت به این سه موضع قضاوت در کتاب  1

Kant, I. & Schneewind, J. B. (2002). Groundwork for the Metaphysics of Morals. Yale University Press. 
2 What is 
3 What it is 
4 General truth 
5 A priori 
6 The story of philosophy 
7 Durant 
8 Inherent structure of the mind 
9 Innate laws of thought 
10 Transcendental philosophy 
11 Transcendental knowledge 
12 A priori concepts of objects 
13 Experience to knowledge 
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 3]حس متعالی مرتبه [ 2و پندارهاا هبه برداشت 1گانه. تبدیل مواد خام دریافت شده از حواس پنج1

 5]منطق متعالی مرتبه [ 4ها و پندارها به مفاهیم( تبدیل برداشت2
 6]مرتبه دانش/علم [و اتّکا بر اصول معین  عقل( وحدت بخشی به مفاهیم با استمداد از قوّۀ 3
مرتبه حکمت و  [ ( وحدت بخشی به وجوه مختلف از دانش انباشت شده در ذهن و تبدیل آن به کلّیتی منسجم4

 (2. )شکل 7]خرد
 
 
 
 
 
 
 

 سپس حکمت و خرد از مسیر تجربهمراتب رسیدن به دانش/دانایی و  -2شکل 
 (1961)برگرفته از اشارات مرتبط در کتاب تاریخ فلسفه؛ دورانت، 

ۀ تبدیل مواد خام دریافت شده از حواس گرا نظیر جان لاک و هیوم در نحوتفاوت کانت با دیگر فلاسفۀ تجربه
داند و معتقد است های ورودی نمیمام پیاماست. کانت ذهن را پذیرای ت پندارهاها و و تبدیل آن به پنداشت گانهپنج

پردازد. زمان و مکان نزد کانت، عوامل می 9و مکان 8ها بر حسب دو عامل زمانی ورودیبندطبقهکه ذهن به انتخاب و 
گردد. سپس این گیری پنداشت اولیه از پدیده را موجب میپیشینی هستند که پیش از تجربه موجود است و شکل

ها و پندارها به عبارت دیگر، برداشت گردد.ۀ منطق متعالی ورود یافته و به مفاهیمی متعالی مبدّل میمرتبها به پنداشت
، 10ها و پندارها صورت علّیتبخشند و مفاهیم به برداشتبه محسوسات حاصل از اشیا، صورت زمان و مکان می

محسوسات هیچ اتفاقی بدون قید زمان و  به بیان دیگر در دنیای (253؛1961)دورانت،و امکان  12وحدت 11ضرورت،
شود تا محدودۀ دانش و بینش انسانی مکان به انجام نخواهد رسید، لذا این دو، قیدهای مسلمی است که موجب می

های برآمده از شمول باشد. از این رو باید گفت که تمام دانشدر شعاع مشخصی قرار گیرد و فاقد اعتباری جهان
باشند. اما در عین حال کانت با اذعان به فعلیت مستقل ذهن و توان محدودیت، سوبژکتیو می تجربه، به دلیل همین

در ذهن چیزی جز آنچه »های بیرونی توسط آن با این گفته از جان لاک مخالف است که وحدت بخشی به دریافت
 داند:ه را به قرار زیر میاو همچنین مراتب رسیدن به دانش/ دانایی از مسیر تجرب 13«در حواس است، وجود ندارد

                                                 
1 Sensations 
2 Perceptions 
3 Transcendental Esthetic 
4 Concepts 
5 Transcendental logic 
6 Science/knowledge 
7 Wisdom 
8 Time 
9 Space 
10 Causation 
11 Necessity 
12 Unity 
13 There is nothing in the intellect except what was first in the senses" 

Sensations 

ی حسیهاافتیدر  
Perception 

ها و پندارهابرداشت  

Conceptions 

 مفاهیم

Science/knowledge 

دانش/دانایی -علم  
Wisdom 

 حکمت و خرد

 مرتبه منطق متعالی مرتبه حس متعالی
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 1و نامنظم بیرونی افتهیسامانهای غیر حواس= محرک -1

 2شدهیبندطبقهو  افتهیسامانها و پندارها )ادراکات(= حواس پنداشت -2

 3افتهیوحدت و  افتهیسامانها و پندارها )ادراکات( مفاهیم= پنداشت -3

 4افتهیسامانعلم= دانش  -4

 (253؛1961)دورانت، 5افتهیسامانحکمت/خرد= زندگی  -5
نظم عاملی فعال در  گرا، ذهناست تا نشان دهد برخلاف دیدگاه فلاسفۀ تجربه درصددکانت با طرح این مراتب 

منظم به نظر  جهتازآنخود منظم نیست، بلکه یخودبهکه جهان  طورهمانو اغتشاشات است.  ومرجهرجی به ده
ها که محدود و مقید ۀ شناخت تجربی از پدیدهگستریده است. کانت در بخشبه آن نظم  کنندهادراکرسد که ذهن می

به همین علت است که  6داند.نفسه از پدیده را ناممکن میبالذّات و فی تیماهبه ادراک و فهم فردی است، امکان فهم 
« ظاهر پدیده»با فنومن یا « هنفسفی ءیش»دستاورد فلسفۀ کانت، ایجاد تمایز میان نومن یا  نیتربزرگ، 7از نگاه شوپنهاور

 (1844به نقل از شوپنهاور  255ص1961)دورانتاست
تواند واجد گونه است، تا چه میزان علم حاصله میاگر راه دستیابی به دانش/دانایی از مسیر تجربه نزد کانت این

متعالی و یا مافوق حسیّات ۀ تجربیات، با علم گستراو از دانش باشد؟ قرابت علم در  موردنظری شمولجهانۀ مشخص
ها نیست؟ این برداشت به چه میزان است؟ آیا رسیدن به مرتبۀ علم متعالی مستلزم فهم بعد متا )فراحسی( از پدیده

است و نه خود اشیاء  هاآنۀ خارجی از نخورددستکامل و  قتیحقنفسه و مرسوم که علم تنها مرتبط با اشیاء فی
ۀ ذهن انسانی است، لذا متکی وپرداختساخته ه تمرکز علم کنونی بر آن چیزی است کهنفسه، نشان دهندۀ آنست کفی
صرفاً از اعتباری سوبژکتیو برخوردار بوده و فاقد هرگونه  موردادعامرجعیّت   به سخن دیگر، است. 8قواعدبر 

و در علوم طبیعی،  ی است. پس خاستگاه  مرجعیّت در علوم انسانی، قواعدی معتبر در سطح فردی استشمولجهان
گیرد. اما در این میان علم جهانشمول قرار می موردسنجشو مشاهده  آزمونکه اعتبار آن از طریق  قوانین طبیعی است

 یا متعالی مبتنی بر کدام  مرجعیّت است؟

 شروط تحقق علم متعالی )جهانشمول( در فلسفۀ متعالی کانت .7
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، دانش/دانایی نزد کانت واجد مرتبه جهانشمولی است. همچنین مرور مبنای  مرجعیّت 

ها و در علوم طبیعی و علوم انسانی نشان داد که  مرجعیّت در علوم طبیعی از خاستگاه قوانین طبیعی متکی بر عینیت
ۀ مرتبانسانی فراتر نرفته است، پس با این اوصاف، شرط رسیدن به  در علوم انسانی از قواعد تجربی حاکم بر رفتار

ی در علوم انسانی چگونه ممکن خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که تنها راه رسیدن به مرتبۀ جهانشمولی شمولجهان
کیۀ آن بر قوانینی ها، به دانشی است که تمندیدر علوم انسانی بنا به گفته کانت، گذر از دانش متکی بر تجربه و قاعده

                                                 
Uzgalis, William, "John Locke", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2022 Edition), Edward N. Zalta & Uri 

Nodelman (eds.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/locke/>. 
1 Sensation= unorganized stimuli 
2 Perceptions= Organizes sensations 
3 Concepts= organized perceptions 
4 Science= Organized knowledge 
5 Wisdom= organized life 

تواند نزد کانت است و قابل تجربه نیست. لذا می نفسهیفئ ش کهبه همین علّت است که کانت به بعدی از پدیده با عنوان نومن در فلسفۀ خود اشاره داشته است  6

 نفسه که مستقل از حواس و ادراک ماست همواره مجهول خواهد ماند.فیین شئ اموضوع فکر و استدلال ما قرار گیرد و 

7 Schopenhauer 
8 Rules 
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واجد باشد. قوانینی برخاسته از فطرت وجودی انسان که قادر است تا دانش و علم حاصله را  1از نوع معرفت نفس
به همین علت است که او ضمن تاکید بر گذر از مرتبۀ باور و نظر، ضرورت ید. نما 2عنوان شایستگی و بایستگی

 داند:ته و بایسته را اتّکا بر سه  اصل زیر میدستیابی به مرتبۀ دانش/دانایی یا علم شایس
 از نظم سیستماتیک است]علم [برخورداری : اصل اول 

 Be systematically ordered 

 اصول عقلایی استبر ]علم [متکی بودن : اصل دوم 

 According to rational principals 

 3قطعی، تعیّنی و بدون قید و شرط صورتبهاصولی از عقل که فراهم آورندۀ ادراک و دانش از پدیده : اصل سوم 

 (4،2014)واتکینز ]ۀ عقل عملی استمرتبمراد همان  [باشد. 

 Be known A priori with apodictic certainty 

ۀ ضرورت لحاظ نمودن این دهندنشان« قطعی و بدون قید و شرط»دقّت کانت در بنا نهادن مرجعیّت علم، بر اصول 
ای که مستلزم تجرید تجارب و گذر از سطح محسوسات دانش است. مرتبه ی درشمولجهانۀ مرتبقید برای رسیدن به 

 7و استقرار در دنیایی است که هوشمندی و قوانین ناب عملی 6به حاکمیت ارادۀ انسانی 5با حاکمیت قوانین طبیعی
 (3شکل اساس آن است. )

 
 ی، انسانی و علم متعالیمراتب معرفت به چیستی  مرجعیّت در علوم طبیع -3شکل 

است و از  10ی و وجوبشمولجهان و 9ۀ ناب بودن )خلوص(مشخصبا دو  8«دانش پیشینی»درواقع علم متعالی همان 
. (12،1995:35لیگی)کپس از تجربه( مستقل بوده و شرط تحقق دانش از نوع پسینی است ) 11هر نوع دانش پسینی

تجربه، از نگاه کانت به جهت مشروط بودن و تکیه بر اقتضائات و عدم علمِ متکی بر  بدین ترتیب باید گفت که
                                                 
1 Moral law 
2 Proper science 
3 Apodictic 
4 Watkins 
5 Natural law 
6 Human will 
7 Pure practical reason/Moral law 
8 A priori knowledge 
9 Pure 

معنا و مفهوم یافته است.و وجوب است،  یشمولبه پشتوانه اصل بعدی که جهانهای دانش پیشینی، یکی از مشخصه عنوانخلوص به  

10 Universal and necessary 
11 A posteriori 
12 Caygill 
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گاه و پایگاهی مستحکم جهت پشتیبانی و هدایت است که این بنیان برخورداری از کمترین  قطعیّت، نیازمند تکیه
از تجربه  مستحکم از نگاه او همان اصول از نوع بدون قید و شرط و یا دانش از نوع پیشینی است که مبرا و منفک

 نماید.نفسه را فراهم میفی صورتبهبوده و راه رسیدن به حقیقت 
های علوم انسانی در نظر از جهانشمولی پدیده 1وبرباید در نظر داشت که جهانشمولی مورد ادعای کانت با آنچه 

ها و اصول به عنوان چراغ راه و هدایتگر در این دارد، متفاوت است. نزد کانت مراد از جهانشمولی تکیه زدن بر بنیان
 یعلوم فرهنگ ۀعام بر علم در حوز ینقوان یتحاکمعلوم است، این در حالی است که نزد وبر مراد از جهانشمولی، 

ی سیطره یافتن بر بیشمار اقتضائات حاکم بر امور واقع )تجربی( است. به همین علت نیز به در نتیجه( یماع)اجت
 2،شمولجهانامکان مطرح ساختن فرضیات به رد « گرایی و فهم در علم اقتصادعینیت»صراحت در مقالۀ خود با عنوان 

ساخت دهی به الگوها در علوم فرهنگی )اجتماعی( و تلاش برای فرموله کردن قوانین و  3ساخت مفاهیم انتزاعی
این در حالی است که وجود همین  (67؛2007)وبر،داند. می 4پرداخته است و اتّکا بر این روش را فاقد توجیه علمی

یدگاهی که د های علوم طبیعی، امری الزامی است.ی و اعتبار علمی در پدیدهشمولجهانقوانین برای سنجش میزان 
در  هایمندکه سرشت قاعدهنیز بر این باورند  هاآنبود.  قرارگرفته دییتأمورد  6و مدَیسون 5نیز توسط لاخمن ترشیپ

؛ 1991لاخمن،( .معناستیشمول و ثابت بجهان نیقوان سخن گفتن در ارتباط بااست که  یاگونهبه یعلوم اجتماع
 )1989سون،یمد

رسیدن به حقیقتِ  دیام»گرا، معتقد است: یک تجربه عنوانبه 7وبر،جان استوارت میل نیز در راستای دیدگاه 
 هادهیپد نیبه تن ا عتیکه طباست  ییهایدگیچیپ و یمخف یهاتیما به واقع نگاه کهیمادام ،یعلوم اجتماعی هادهیپد

 و 8)پیشینی( پیش از تجربههای گیری از استنتاجبنابراین، تنها راه رسیدن به حقیقت، بهره .ستا هودهیب ،پوشانده است
برای رسیدن  گراعملۀ فلاسفدهد تا از روش . بر این اساس او پیشنهاد می(48؛1836ل،یم)« است 9«یتفکر انتزاع»روش 

 10(لیوتحلهیتجزی علوم اجتماعی استفاده شود. روشی که دلالت بر دو فرایند دارد: ابتدا آنالتیک )هادهیپدبه حقیقت در 
ی این روش اگرچه عمدتاً در ارتباط ریکارگبهسودمندی  (54؛1836 ل،ی)مها و اصول )سینتتیک(. بنیان بر هیتکو سپس 

ۀ دربردارنداست، امّا همچنان ـ که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت ـ  شدهمطرحبا تسهیل دستیابی به حقیقت 
 وم انسانی را ممکن خواهد ساخت.ۀ مطالعاتی علحوزجامعیتی از تفکر است که تحقّق  مرجعیّت علم در 

 راه دستیابی به  مرجعیتّ در علوم انسانی: تکیه بر  جامعیتّ تفکر علمی  .8

در حوزۀ علوم انسانی، مشروعیت یافتن به کارگیری  مانع و جامعوبر معتقد است که یکی از دلایل عدم تحقّق علم 
ۀ مشخصیا همان تجارب در این علوم است. وی با اشاره به  هاتینیعروش متداول و مرسوم علوم طبیعی یعنی تکیه بر 

اقتضائات موجود  شماریببیرونی و یا  12های نامحدودبر واقعیت افتنیسلطه بودن انسان و عدم امکان  11محدود و مقیّد

                                                 
1 Weber 
2 Universal propositions 
3 Construction of abstract concepts 
4 Scientific justification 
5 Lochmann 
6 Madison 
7 John Stuart Mill 
8 a` priori 
9 Abstract speculation 
10 Analytic 
11 Finite being 
12 Infinite reality 
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اینجاست  دهد.قرار می دییتأدر عالم واقع، آشکارا عدم امکان حصول  جامعیّت از طریق تجربه در این علوم را مورد
 گردد. های علوم طبیعی و علوم انسانی )فرهنگی( بیش از پیش آشکار میکه تفاوت ماهوی میان سرشت پدیده

ها عینیت بر هیتکروابط علّی و  کشفها، و متعّین بر پدیده شدهدادهدر علوم طبیعی به دلیل حاکمیت قوانین از پیش 

ها و پدیدهکشف اما در علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی که موضوع آن ؛ است رشیموردپذمرجع در علم  عنوانبه

ی اهمیّت ویژه دارد. بدین سبب  شمولجهاندر کنار تحقق  هاخلق و توانایی خلق اندیشه، هاستآنقوانین حاکم بر 
 ؛2007 ،2ود)ودانسته است  1«خودشناسی»است که کانت، برای هر انسان، نخستین شرط تعالی را رسیدن به مرتبۀ 

189)  
ۀ شدخلقهای امّا رسیدن به مرتبۀ خلق در مطالعات علوم انسانی چگونه ممکن است؟ آیا بسندگی به روایت اندیشه

ها، ی خواهد رسانید؟ آیا در دانشگاهپرداز شهیاندۀ خلق در مرتبشدۀ آنان، ما را به  وپرداختهساختهی هادیگران و نظریه
و به شناسایی استعدادهای بالقوّۀ  واداشتهعمیق  تأملتواند دانشجویان را به اندیشه و از تفکر، می وهیشالقای این 

، مانع از غلطهب 3های عادت شده دذ ذهنتیذهنانتهای نهفته در وجود آنان بیانجامد؟ اگر چنین نیست و پیش بی
 شأناست؟ آیا در  دهینرس فراهای صحیح و درست علمی در این حوزۀ مطالعاتی شده، آیا زمان تغییر ی شیوهریکارگبه

انسانی با ماهیت  سازدستهای ها و اندیشهها زمان خود را صرف روایت نظریهیک انسان آزاد و متعالی است که سال
توان دریافت که دغدغۀ ر و جریان ساز جهان میعمیق در تلاش اندیشمندان نامو تأملسوبژکتیو نماید؟ درحالی که با 

پردازی در علم ان نخست، رفع مسائل مبتلابه کشورشان و سپس رفع معضل بشریت بوده است آیا ما نیز به اندیشهآن
 ایم؟جهت حلّ مسائل مبتلابه کشور پرداخته

ای انجام تحقیقات در این حوزۀ مطالعاتی، های علوم انسانی، پیشنهاد وبر بربا اذعان به پیچیدگی و درهم تنیدگی پدیده
دهنده و تکیه بر و جهت سازچارچوبهدایتگر،  4یهافرمها به منظور یافتن گذر از ظواهر و پی بردن به جوهرۀ پدیده

آن پدیده در کلّ منسجم  لیوتحلهیتجزهای علوم انسانی، رو، تنها راه مواجهه با پدیده. از این(61؛2007)وبر،است هاآن
هر جزء تنها زمانی  لیوتحلهیتجزبا این اوصاف،  5به آن است. دهندهشکلی هادهیپد یتمام شامل ینظامو سیستم و 

و نظام وحدت یافته از آن مورد دقت نظر محقق 6که جایگاه آن در کُل سیستم  خواهد بود یعلممعنادار و دارای اعتبار 
 دارای ضرورت نیست. عنوانچیهبههای علوم طبیعی با حاکمیت قوانین پیشینی مطالعۀ پدیده قرار گیرد. نگرشی که در

ها با گذر از ها دارای  جامعیّت است که به جوهرۀ نهفته در پدیدهبر این اساس، زمانی در این علوم شناخت از پدیده
ی حاصل از هاآموزهۀ آمیخته ساختن جیدرنترا ۀ خلق اندیشه مرتبن پرداخته شود؛ بنیانی که امکان رسیدن به آظواهر 

در نتیجۀ مجهز شدن به  7شناختی در ژرفای آن پدیده، ممکن خواهد ساخت. خلقی که بنا به گفتۀ گاردنر تأمل
 (20: 2005)گاردنر، گردد های زیر حاصل میتوانمندی

  8. توانایی نظم دهی به ذهن )داشتن ذهن منضبط(1 
 9(کننده قیتلفها )داشتن ذهن ترکیب ایده. توانایی تلفیق و 2

                                                 
1 Self-knowledge 
2 Wood 
3 Predisposition 
4 Forms 

5 Whole-part 

6 Whole 
7 Gardner 
8 Disciplined mind 
9 Synthesized mind 
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 . توانایی خلق ایده و اندیشۀ جدید )داشتن ذهن خلّاق(3
ها، دیگر پذیرای هیچ ایده یا و البّته مجهز به توانمندی تلفیق ایده درآمدهو به کنترل  شدهتیترب، افتهینظم ذهن 
 صورتبهها قطعی نیست، بلکه مدام به دنبال ساخت ترکیب یا بازنمای دیگری از اندیشه صورتبهای اندیشه

است ها ناشناخته ۀبه حوزو ورود  هاشدهشناختهۀ محدود رفتن از فراتراست. چنین ذهنی مدام به دنبال  1خودانگیخته
ی هاها و مهارتها، تئوریداستان مفاهیم، ،هادهیابه خلق  2هاو چارچوب حصارها از کادرها، و قادر است تا خارج

 دو توانمندی دیگر ذهن اشاره داشته است: ضرورت به. افزون بر این، گاردنر (22: 2005)گاردنر، جدید بپردازد 
 ؛ 3 ی دیگران )ذهن احترام مدار(هاشهیاند. توانایی احترام گذاردن به 4 
 4بخشی به رفتار و کنش فردی بر اساس اصول معیّن )ذهن اخلاق مدار(. توانایی استحکام5 

گوید: سه الزام برای رسیدن به مرتبۀ مسو با این نگرش، در سخنرانی دریافت جایزۀ نوبل خود میهنیز،  5ویلیامسون
ها و ورود یک ایده از یدهاکه به معنای توانایی تلفیق  [ 7ی بودنارشتهنیب( 2 6منظم بودن( 1از:  اندعبارتخلق ذهنی 

اذعان به فعلیت مستقل ذهن، ضرورت به  [ 8( داشتن ذهنی فعّال3و  [استتعلیمی دیگر  یک حوزۀ تعلیمی به حوزه
 (676؛2009امسون،یلی)و ]ثمر رسیدن هر خلقی است

توجهات به دو خلق ذهنی است، امّا جلب توسط گاردنر چگونگی رسیدن به  شدهمطرحیۀ مباحث ماجاناگرچه  
ی دانش همپای و آمیخته بودن با احترام، نشانگر ضرورت توجّه به اخلاقیات مداراخلاقتوانمندی دیگر ذهن یعنی 

استفاده نکنند، ممکن است  9ۀ خویش برای اهداف خوبشدکسباست. وی معتقد است که چنانچه افراد از دانش 
-ترین چالش، چگونگی جریانکننده باشد؛ از این رو، اصلی رانیوو  آورانیز دانششانعلیرغم دانایی و آگاهی کامل، 

جهت قرارگرفتن در خدمت اهداف فرد و دیگران به شرط پایبندی به اصول اخلاقی است، حتی آن  دانش 10بخشی به
  .(28: 2005)گاردنر، قرار گیرد زمان که در تضاد با منافع شخصی

ی روش درست ریکارگبهحال که خلق ذهنی در سطح فردی، به عنوان الزامی برای آینده مطرح شده است، آیا 
ۀ علوم انسانی یک ضرورت نیست؟ اگر تحقّق این امر حوزۀ بدیل و رسیدن به  جامعیّت در شیاندعلمی برای خلق 

با بررسی  زمانهمگردد که بتواند محسوب می اتّکاقابلناپذیر باشد، پس روشی علمی و یک ضرورت اجتناب عنوانبه
نهفته در پس ظواهر دست یافته و امکان  روابط حاکم بر اجزاء یک پدیده در سطح ظاهر، به فهم جوهره و بنیان

روش ۀ جدید فراهم نماید. همان شیانده و خلق ایدمنظور بهها را و روتین یذهن یخارج از الگوها دنیشیاند
خود از آن بهره گرفت و به  موردنظربرای ساخت مکتب که  -پیشگام مکتب نهادی - 11کامونز توسط مورداستفاده

 مورداستفادهدر زیر بخش دوم از کتاب نقد عقل محض  12«تحلیل متعالی»ای مشابه توسط کانت در بحث شیوه
 از: اندعبارتکامونز  کلاماست. این مراتب در  قرارگرفته

                                                 
1 Spontaneous 
2 Frame 
3 Respectful mind 
4 Ethical mind 
5 Williamson 
6 Be disciplined 
7 Be interdisciplinary 
8 Have an active mind. 
9 Good Ends 
10 Mobilize 
11 Commons 
12 Transcendental Analytic 
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 (؛Analysisکه هست ) گونهآنپدیده  لیوتحلهیتجز -1
 ( وGenesis) آن نیتکوپیدایش و  منشأو  1جوهرهفهم   -2

( و رسیدن به ایده و Synthesis)های حاصل از مراحل پیشین در یک  جامعیّت وحدت بخشی به آموزه -3
 .(99:1934)کامونز،اندیشۀ جدید 

 از: اندعبارتو در کلام کانت این مراتب 
 (؛Analysis of conceptsوتحلیل مفاهیم )تجزیه -1

 ( وAnalysis of principals) وتحلیل اصول حاکم بر مفاهیمتجزیه -2

 (Synthesis) یشینحاصل از مراحل پ یهابه آموزه یوحدت بخش -3
ی( حاکم بر آن است که با علّدقیق یک پدیده و فهم روابط علّت و معلولی ) لیوتحلهیتجز، بررسی و مرحلۀ نخست

عمق دادن به شناخت نخستین از پدیده و پی  مرحله دومرسد )شناخت ظاهری پدیده(؛ به انجام می 2استنتاج استقرائی
ماهیت فعّال، پویا و پیدایش و تکوین آن است، که البته ورود به این مرحله مستلزم مفروض دانستن  منشأبردن به 

گیرد و محقق قرار می موردنظر تأملخلاق انسانی است. در این مرحله تحلیل تغییرات در سیر تکامل یک پدیده، با 
ها در مراحل پیشین و سامان دادن به تمام یافته ساختن ختهیآم مرحله سومگردد. تعیین می دقتبه آناصول حاکم بر 

، آزادگی، تجربه و تیخلاقای جدید است که قطعاً نیازمند توان قوی ذهنی، دهیادر یک  جامعیّت و دستیافتن به  آن
فوق باید به آن اشاره گردد )مرحلۀچهارم(،  بر مراحلکه افزون ای مرحلهامّا ؛ کامل بر مباحث است یعلمسیطرۀ 

ای راهنما و هدایتگر )فرم( برای تمام شاکله عنوانبهیعنی تکیه زدن بر اصولی است که  3ی روش سینتتیکریکارگبه
ۀ مشخصعلم مرجع از نوع متعالی با  برای دستیابی به 4تواند از نوع عقل عملی نابیم. اصولی که کنداقتضائات عمل 

ۀ مقید به محدوددستیابی به علم در  برای 5ۀ محدود به تجربه )عقل نظری(گستری باشد یا اصولی عقلی در شمولجهان
 تجربه...

 
 مراتب معرفت به چگونگی دستیابی به  مرجعیتّ علمی در حوزۀ علوم انسانی-4شکل 

 ها و اصول مرتبه تکمیلی برای دستیابی به  مرجعی ت در علوم انسانی(یانبنبر یهتک)

کانت از علم در نظر دارد ـ بدون  کهچنانآنی ـ شمولجهانۀ مشخصمشخص گردید که رسیدن به  مرجعیّت در علم با 
شمار بی6گریتوان به دریافت این خط فکری برای راهنمایی و هدایترخرد عملی ناممکن است، امّا چگونه میبیه تک

مختلف  اتیدرآکه  افتیدستبه نوری  توانیماقتضائاتِ موجود در عالم واقع،در تمام علوم امیدوار بود؟ چگونه 

                                                 
1 Substances 
2 Inductive 
3 Synthetic 
4 Pure Practical reason 
5 Theoretical reason 
6 Forms 

لتجزیه و تحلی
Analysis

نمنشاء پیدایش و تکوی
Genesis

آمیخته ساختن
synthesis

تکیه بر مدار بنیان ها و اصول
synthetic
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و هدایتگر انسان  هایکیتارها و بردارندۀ حجاببه ازمیان 2از سورۀ شوری، 52و آیه  1از سورۀ نور 35آیه  ازجمله
یک الزام برای  عنوانا بکه به وجود نور هدایتگر در قرآن  طورهمانی صراط مستقیم تعبیر شده است؟باید گفت، سوبه

ای مستحکم از اصول با ماهیت پیشینی تکیه زدن بر پشتوانه نیز، است، در مسیر صحیح علمی شدهاشارهمسیر زندگی 
ۀ علمی مسیر پیش رو با نور هدایتگر الهی عرصنشود و در  نیچننیاو دارای وجوب و  قطعیّت، یک الزام است. اگر 

نه سبب است که هرگوها حتمی خواهد بود. بدینها و سوگیری، تورشخطاهاروشن نگردد، قرارگرفتن در معرض 
 گرفتهشکلو الگوهای  هانیروت، هاعادتی به اصول راهنما و هدایتگر و تقلید و پیروی کورکورانه از ازینیباحساس 

پیشگیری از این خطاها تنها از طریق  3در ذهن، هشداری خطرناک برای بروز انحرافات است و بنا به گفتۀ هانا آرنت
جویی حقیقت، راه درست را پردازند یا فیلسوفانی که با پیگران میطرفی به قضاوت عملکرد بازیناظرانی که با بی

 ای ممکن است در یکی ازسه گروه زیر قراربگیرند:از این رو افراد هرجامعهپذیر است. دهند، امکاننشان می
  4. بازیگران1
  5طرفیب. ناظران 2
 (55؛1989)آرنت، 6. فیلسوفان3

بدیهی است که اکثریت افراد در زمرۀ  تسرّی باشد، قابلۀ علمی در کشور عرصی به فعّالان بندمیتقساگر این 
طرف و آزادی نیازدارند که پردازند. این در حالی است که بازیگران به ناظران بیمی نقشبازیگران این عرصه به ایفای 

شان در دیگران باشد و قضاوتگر خود و طرفانه، نظارهشان از ضمیر باطن و از درون، بینیروی حرکتی و انگیزشی
های برآمده از بطن جامعه که هم از درون و هم از بیرون، قادربه معرض تشخیص و داوری دیگران قرارگیرد. شخصیت

منظور ایفای نقش تمیز و تشخیص و داوری بههای بارز آن است و ایقای نقش الگو و نمونۀکامل یک انسان با ویژگی
در جامعۀ دانشگاهی،  ژهیوبهگیرد. استفاده از چنین افرادی در جامعه، میۀ قطعی بهرهشدشناختههای خود، از شاخص

 برای پیشرفت علمی جوامع ضروری است.
دستیابی به  شانتلاشکه تمام آرمان و  هستندگروه سوم که نسبت به دو گروه پیشین شمار اندکی دارند، فیلسوفانی 

و  ، شاخصهاریع تحت تأثیر اصول، شدتبهنیز  طرفیبا که حتی ناظران هحقیقت در معنای بالذاّت آن است. آن
 ۀ بازیگران است.طرفانیبهای هدایتگری آنان ـ برای قضاوت سنجه

                                                 
مصْبَاحٌ المْصْبَاحُ فی زُجَاجۀٍَ الزُّجَاجۀَُ کأَنَّهَا کوْکبٌ دُری یوقَدُ منْ شجََرَۀٍ مُبَارَکۀٍ زیَتوُنۀٍَ لَا شَرقْیۀٍ  هایاللهَُّ نوُرُ السمََّاوَات وَالْأَرضْ مَثَلُ نوُره کمشْکاۀٍ ف: »35سوره نور آیه  1

 «ارٌ نوُرٌ عَلیَ نوُرٍ یهدْی اللهَُّ لنُوره مَنْ یشَاءُ وَیضرْبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ للنَّاس وَاللهَُّ بکل شیَءٍ عَلیمٌوَلَا غَربْیۀٍ یکادُ زیَتهَُا یضیءُ وَلوَْ لَمْ تمَسْسَهُْ نَ
صرَاطٍ  یاهُ نوُراً نَّهدْی به مَن نَّشَآءُ منْ عبَادنَا وإَنَّکَ لَتهَدْی إلَوَکذََ لکَ أوَْحَیْنَآ إلَیْکَ رُوحاً منْ أَمْرنَا مَا کنُتَ تدَْری ماَ الْکتَابُ وَلَا الإْیمَانُ وَلَکن جعََلْنَ: »52سوره شوری آیه  2

 «مُّسْتَقیمٍ

3 Hannah Arendt 
4 Actors 
5 Impartial spectators 
6 Philosophers 
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 ی علمیعرصه نانیآفرنقشبندی طبقه -5شکل 

 (1989)بر پایه اشارات هانا آرنت،

مطرح است که تا چه میزان تلاش نهاد  سؤالبندی ارائه شده از انواع نقش آفرینان در جامعه، این با اذعان به طبقه
با علم به این موضوع که تنها راه دستیابی به سعادت  علم در کشور موجب ظهور و شکوفایی دو گروه اخیر شده است؟

این دو گروه  مؤثرو  مرجعیّت علم و دانش، فراهم نمودن شرایط لازم برای ایفای نقش  2به مدنیّت 1و گذار از بدویّت
سازی ایجاد با زمینه تواندیم شدهنییتعهای از پیش و عمل در قالب شدهنییتعاست؟ آیا قرارگرفتن در حصار دروس 

سیدن هر تغییر بنیادین، فهم نیاز به تغییر تغییرات بنیادین، ما را به  مرجعیّت علمی برساند؟ البته که ضرورت به ثمر ر
. لذا چنانچه ایجاد تغییر و تحوّلی (10؛3،2012)نورثطلبد گیرندگان را میو تحوّلات اساسی و ادراک آن توسط تصمیم

ها جهت تربیت و پرورش این دو گروه از افراد، یعنی نامیرا و پایدار در جامعۀ علمی کشور مورد انتظار است، تلاش
 شود.کار گرفته و فیلسوفان، بایستی به طرفیبران ناظ

 طرفانه در قضاوت علم مرجعی بیهاشاخصسنجه، عیار و  .9
طرف تربیت ناظر بی عنوانبه ایعلم، ضرورتاً بایستی عده مستمر درکنترل و اطمینان از مسیر پیشرفت  منظوربهاینکه 

شان نیست و منفعت و سوگیری در نظارت دغدغه 4است. افرادی که پرداختن به مسائل روزمره ریناپذاجتنابشوند، 
های معیّن ها و سنجهسنجش عملکرد بازیگران با شاخص شانفهیوظو تشخیص و داوری بر آنان حاکم نیست، بلکه 

کشف حقایق پرداخته و با تعیین عیار، ای است که به اما این زنجیره برای تکمیل، نیازمند فلاسفه؛ و تعالی آنان است
در مسیر  بخشاستحکامی اصول ریکارگبهطرف، نسبت به هشدار جوامع در تخطی از سنجه و شاخص برای ناظران بی

باید در خصوص  مرجعیّت یک علم به  شاخصعمل نمایند. اما با کدامین عیار، سنجه و  مؤثری اگونهبهعلمی بتواند 
 قضاوت پرداخت؟

ۀ سرریز دانش جینتمرجع در حوزۀ علوم انسانی در کشور زمانی دارای معنا است که این علم حاصل و علم 
دۀ دیگران. لذا اگر بنا بر مشخص نمودن دشیتولهای در کشور باشد و نه حاصل تقلید و بازخوانی اندیشه دشدهیتول

جهت  7مندیفایدهو  6الگو بودن ؛5شتناصالت داعیار، سنجه و شاخصی برای مرجع بودن یا نبودن یک علم باشد، 
 حل مسائل مبتلابه در کشور، سه شاخص اساسی است.

                                                 
1 Natural condition/state 
2 Civil condition/state 
3 North 
4 Burning question of the day 
5 Originality 
6 Exemplarity 
7 Usefulness 

می
 عل

عه
جام

در 
اد 

فر
ی ا
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ه ب

فیلسوفانطبق

ناظران بیطرف

بازیگران
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سازد. علم مرجع با مشحصۀ اصالت به دنبال ارائه متمایز می 1بدیع و اصیل بودن یک علم آن را از هرگونه تقلید
اول است که بر هیچ قاعده متعینی ای ناز دیگران نیست، بلکه در پی خلق اندیشه شدهبرگردانای کپی شده و اندیشه

 ابدییمها و عقل استدلالی، تجلّی ی ظرفیت تخیّل خلاق و رفتن ورای عینیتریکارگ بهاستوار نیست. علمی است که با 
شود. لذا زمانی یک علم الگو است که بتواند قواعدی جدید، نگاه و دنیایی و به الگو و نمادی برای دیگر علوم بدل می

ی جریان فکری جدید ریگشکلجدید را معرفی نماید و با ایجاد جهش و گذر از نقطه عطف همچون یک راهنما به 
نیست، بلکه سرمشق و الگویی است که با ایجاد  2رالعملدستوبیانجامد. به همین علت است که هرگز علم مرجع یک 

 آدام کهگردد. همانطور یمتهییج، شور و شوق و اشتیاق در متفکران و محققین بعدی، موجب گسترش مرزهای علمی 
داند دلیل پیشرفت علم را رخ دادن وقایع و رویدادهایی می –یکی از فلاسفه روشنگری اسکاتلند  عنوانبه - 3اسمیت

بر شود، به این دلیل که را موجب می 5و شگفتی 4زند و حسی از تعجبه جریان انتظارات روتین افراد را بر هم میک
ذهن برای آرام  لذا در ذهن هیچ توجیهی برای آنان وجود ندارد، شدهتیتثبتجربه گذشته و الگوهای فکری  اساس

. )متوسلی و وهابی، 6استانگیزاننده معطوف به علم ساختن خود، به دنبال پاسخی است که این پاسخ همان نیروی 
 (107؛1401
مندی به عنوان مشخصۀ سوم شاید مهمترین معیار برای توجه در حوزه آکادمیک کشور است. زیرا دستاوردهای فایده

برای  مشخصهاگر بنا باشد تا این سه  علمی در شرایط کنونی باید بتواند به رفع یک مسئله و معضل در جامعه بپردازد.
ها علم مرجع در نظر گرفته شود و تحقیق ناب واجد این سه مشخصه دانسته شود، چنانچه انجام تحقیقات به پاداش

از هر نوع متصل و وابسته گردد، دیگر معنای اصالت و الگو بودن را نخواهد داشت. تحقیق ناب نتیجۀ به جریان افتادن 
 بخشد.حقق است که به آن معنا میجوهرۀ وجودی محقق است و حقیقت وجودی م

، راهنما و هدایتگر سایر علوم قرار گیرد، مشروط 7از سوی دیگر علم واجد این سه عیار قادر است تا همچون فرم
پیدایش و تکوین آن خلق نماید که قطعاً بنا  منشأای بدیل را با گذار از ظاهر پدیده و با پی بردن به بر این که اندیشه

و تجلّی یافتن است که قواعد حاکم بر  9نیست، بلکه پس از خلق شدن 8گاه قابل دانسته شدن از پیشچبه ماهیت، هی
آورد. لذا یک اثر علمی های بدیل را فراهم میهای بعدی و خلق اندیشهگردد و زمینه برای پیشرفتآن آشکار می

آفریند. به همین علّت است می قاعدهش از آن ای ناب و نه پیگیری اندیشهاصیل، همانند الگویی است که پس از شکل
 بسیار حائز اهمیت است. هایمندقاعدهفهم این  منظوربهکه نقش و اهمیّت یادگیری و آموزش 

تفکر ورزی نقادانه )های کشور به منظور تجهیز دانشجویان به هنر اندیشهآماده نمودن فضای آموزشی در دانشگاه
های ناول و بدیل بپردازد، یقیناً ای بتوانند به خلق اندیشهمسخ نشدن در هیچ ایده و اندیشه ی که بااگونهبه، 10(انتقادی

                                                 
1 Imitation 
2 Blue print 
3 Adam smith 
4 Surprise 
5 Wondering 

 رجوع شود به فصل دوم )مبحث علوم انسانی( از کتاب زیر با عنوان:مطالعۀ بیشتر  منظوربه 6

بر توسعه اقتصادی در جهان. تهران؛ انتشارات  یو اندیشه پردازی، نقطه عطف و آغاز ییگرامتوسلی، محمود؛ وهابی ابیانه، محبوبه. فلسفه سیاسی آدام اسمیت؛ تجربه

 1401نشر نهادگرا، 

7 Form 
8 Ex-ante 
9 Ex-post 
10 Critical thinking 
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ای از تفکر و اندیشه که در بحث چگونگی آموزش اخلاق توسط کانت با عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. شیوه
از استاد به دانشجو که صرفاً  2و شفاهی طرفهک)دوطرفه و نقادانه( آمده است و در مقابل روش تعلیم ی 1روش مباحثه

است، قرار داده شده است. آموزش به شیوه مباحثه از نگاه کانت تنها روشی است که در آن  3فراخوانی قدرت حافظه
نماید که بتواند ی هدایت میاگونهبهیی عالمانه و هوشمندانه، جریان و جهت فکری دانشجو را هاسؤالاستاد با طرح 

های او بیانجامد. روشی که راه چالش را پیش روی دانشجو های ذهنی و مهارتشکوفایی استعدادها، ظرفیتبه رشد و 
 4.دینمایمشوقِ یافتن پاسخ را در او تقویت  شور ودهد و با تقویت مهارت نقادی، هیجان و قرار می

اعتبارسنجی محصول هر تحقیق یا گروه برای آزمون و  شدهاعلامهای توجّه به شاخص جزبهبا این تفاسیر آیا راهی 
ساز خلق و عنوان عامل زمینهمندی دروس تعلیمی مقطع دکتری بهتحقیقاتی یا قضاوت در خصوص میزان فایده

آیا ضرورت و وجوبی برای طرح پرسش از نویسندگان مقالات علمی پژوهشی  پردازی وجود دارد؟خلاقیت و تئوری
های مذکور احساس ( مبنی بر میزان تناسب محتوای نوشتاری آنان با شاخصISI اصطلاحبهداخلی و یا خارجی )

علمی در کشور قرار  سازان میتصمعنوان یک اصل مورد دقت نظر به شدهنییتعهای شود؟ چنانچه عیار و شاخصنمی
برای تمام کسانی است که ای توان ادعا نمود که امکان دستیابی به  مرجعیّت در علم، ادعای شایسته و بایستهگیرد، می

 اند.قدم در راه تحقق آن گذارده

 گیریو نتیجه دستاوردها .10
های سازی برای خلق اندیشهدر نظر آوریم که هدف آن افزون بر زمینه شمولجهانچنانچه علم مرجع را با اعتباری 

 الگو بودن، اصالتۀ مشخصسه  حل برای رفع مسائل مبتلابه در کشور باشد؛ ضرورتاً برخورداری ازجدید، ارائۀ راه

در این مقاله نیز با هدف تحقق چنین جامعیّتی  شدهمیترس، یک الزام است. بدون تردید شاکلۀ مندیمفید و فایدهو 
در  تأملتا توجّهات را به  قرارگرفتی گردید. نقطۀ آغاز این تحقیق بر فهم تمایز میان دانش و دانش علمی طراح

نخستین خاستگاه  مرجعیّت در علم معطوف سازد.  عنوانبهگرایی مرسوم با خاستگاه تجربهگیری علم تاریخچه شکل
 ی انسان در مطالعات علوم انسانی است.فرا ذهنتوجّهی که یادآور غفلت از بعد هوشمندی و 

ر تاریک، اندیشانه حاکم بر دوران هزارسالۀ عصنگرشی حدّی در مقابل تفکر جزم عنوانبهگرایی گیری تجربهشکل
آن انقلاب  تبعبهسازی رنسانس و نقطه عطفی بود که چهرۀ جهان را دگرگون ساخت و در نتیجۀ آزادی اذهان و زمینه

های عظیمی در دو بعد علوم طبیعی و علوم انسانی انجامید. به فکری فرهنگی در اواخر قرن هفدهم به دگرگونی
ی بدیل هاشهیاندتشافات عظیم علمی و در علوم انسانی ظهور و بروز ای که حاصل این نوزایی در علوم طبیعی، اکگونه

های ناب در فرانسه و آلمان بود. آنچنان که مصداق بارز اندیشه زمانهم طوربهگرا در فلسفه و آراء اندیشمندان تجربه
کم بودن توجّهات بسیار حا رغمبههای کانت است. کانت نخستین فیلسوفی بود که فلسفی، قابل کاوش در آثار و آموزه

حدّی به دوران ماقبل آن توانست توجّهات را به ورای تجربه و بعد مادی از  العملعکسیک  عنوانبهگرایی بر تجربه
فلسفۀ خویش را پل زدن میان تجربه و متافیزیک )ورای محسوسات( قرار  تیمأمورها )بعد متا( معطوف سازد و پدیده

عظیم نهفته در وجود و نبوغ بالقوّه و نامیرای آدمی و  ریذخادهد. اگر تلاش کانت بر کشف این حقیقت و یاادآوری 

                                                 
1 Dialogue 
2 Catechism 
3 Memory 

 Doctrine of the Methods of) آموزه روش تدریس اخلاقی کامل دیدگاه کانت در باب روش صحیح تدریس )اخلاق( رجوع شود به مبحث مطالعهبرای  4

Ethics ).در کتاب متافیزیک اخلاق 

Gregor, M. J. (1996). Kant: The metaphysics of morals. 
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  ی... )وهابی و مبینی(علم تیّتحقق مرجع یو چگونگ یستیبه چ یانیبن ینگاه

نمود، نگرش حدّی گرفت و او را متوجّه این جنبه از ظرفیت بالقوۀ انسانی نمینیز فهم قوای سازندۀ ذهن قرار نمی
یافت. لذا هرگز تحقق نمی 1نهاد و  جامعیّت مفهومی از علمرا بر روابط علّت و معلولی بنا می زیچهمهگرایی، تجربه

. نخست بررسی جایگاه دانش/دانایی در فلسفۀ پرداخته شددر ادامۀ مباحث این مقاله به بیان مواضع کانت دربارۀ علم 
شمولی است و دستیابی به آن مشروط به مهم که برای کانت جایگاه دانش در مرتبۀ جهانمتعالی کانت و ادراک این 

از  اخذشدهاست. اصولی که  4و تکیه زدن بر اصول دارای وجوب و  قطعیّت و بدون قید و شرط 3و نظر 2گذر از باور
. ابدییدرمبه خویشتن خویش های بیرونی بلکه با رجوع شمولی را نه از استنتاجفطرت وجودی بوده و آزمون جهان

فراهم شدن  شرطبههای وجودی و تجلّی نبوغ، استعدادها و مهارت شهودو  الهامگیری از حاصل بهره بساچهدانشی که 
ی قوۀ تخیل دسازمولّآن  ریتأثمحیط مناسب و تغذیه شدن آن با اکسیر آزادی است. آزادی از درون و بیرون که اولین 

ی دانش در چنین جایگاهی بود که انسان توانست به ریقرارگا ببا قوّۀ فاهمه است.  5بازی آزادو قرارگرفتن آن در 
وقوع  رغمبهها سال قبل از آن و . طریقی که میلیون6در راهبری عقل دست یابد آورشگفتای بدیل و طریقی نو و شیوه

رخدادهای عظیم، اما غیر پیوسته نتوانست زنجیرۀ حرکت، پویایی و آفرینش وخلق پیاپی را برای بشریت به ارمغان 
 آورد.

با مشخص شدن خاستگاه و جایگاه دانش نزد کانت، به بررسی مراتب دستیابی به دانش از مسیر تجربه در فلسفۀ 
برای فهم چیستی  مرجعیّت در علوم طبیعی، انسانی و متعالی هموار  های آن پرداخته شد تا راهمتعالی کانت و کاستی
نشان داد که علم متّکی بر تجربه  به جهت آنکه محدوده دانش و بینش انسانی را در  شدهمطرحگردد. بررسی مباحث 

یدن به دهد، دارای اعتباری جهانشمول نیست و سوبژکتیو است. به بیانی دیگر چنانچه رسشعاع مشخصی قرار می
ی جهانشمولی در علوم انسانی مورد نظر باشد، تکیه زدن بر اصولی جهانشمول و مورد پذیرش بدون قید و شرط، مرتبه

ها و تجربه مورد تایید است، اما در علوم بر عینیت الزامی اساسی است. اگرچه در علوم طبیعی به دلیل ماهیت آن، تکیه
ت وجود انسانی باشد به تعبیر دیگر بایستی  مرجعیّت در این علوم بر خلق و گاه باید هم جنس با ماهیانسانی تکیه
در این علوم، دارای ماهیتی خلّاق است. اگرچه  طالعهمموضوع اصلیِ مورد عنوانبهقرار گیرد؛ زیرا انسان  7آفرینندگی

. انسانی که آزاد است و خود اکسیر به جریان یافتن نبوغ و تجلّی خلق، آزادی است که همزاد با روح ناب بشری است
سازی قوای ذهنی جهت به فعلیت رساندن عامل و علّت آثار خویش است. انسان توانمند در خلق که عدم توجّه به بهینه

 های عظیم و نامیرای وجودی، برای او خسرانی بزرگ است.ظرفیت
با تکیه بر مراتب روش صحیح علمی  در ادامه و پس از فهم چیستی، به بیان چگونگی دستیابی به  مرجعیّت علمی

پیدایش و تکوین آن را فراهم  منشأپرداخته شد. مراتبی که امکان گذر از ظواهر یک پدیده را ممکن و زمینه فهم 
انجامد. دستاوردهای حاصل از این دو مرحله می ساختن ختهیآمو بدیلی نو با  شهیاندنیز به  تیدرنهاآورد و می

به یک سیستم وحدت یافته و منسجم با اعتباری  شدنلیتبدتکیه زدن بر اصولی مستحکم برای  ای که نیازمنداندیشه

                                                 
1 Idea of science 
2 Believe 
3 Opinion 
4 Apodectic certainty 
5 Free play 

( بود. به واسطۀ راهبری عقل با این اصول بود که pure practical reasonدست گیرد، اصول و برهان ناب عملی )در فلسفۀ علم آنچه توانست راهبری عقل را در  6
اصول را که متعلّق به  محوریّت عقل استدلالی به حاشیه رانده شد زیرا عقل استدلالی محدود و مقید به گسترۀ تجربه وجهان محسوسات بوده و یارای همراهی با این

 ندی است، ندارد.جهان هوشم

7 Creativity 
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در  همآناست. البتّه طی شدن این مراتب توسط بازیگران عرصۀ علمی و تحقق  مرجعیّت در علم  شمولجهاناز نوع 
طرف با توسط گروهی به نام ناظران بیکند تا عملکرد این بازیگران از آن ایجاب می 1یفرا ذهنچارچوب جامعیتّی 

طرف با انفصال از تمامی تمایلات تر، تنها ناظران بیعبارت ساده به بودن مورد قضاوت قرار گیرد.. 2النفعویژگی عدم
و تعلقات و عدم وابستگی به گروهی خاص یا موضوعی مشخص قادرند تا به تمیز و تشخیص و داوری پرداخته و 

ای نیازمند تعداد بسیار اندکی از فیلسوفان است تا با درک حقیقت ورای یند. همچنین هر جامعهبدون تورش عمل نما
ی مقصدی هدفمند، متعالی و سازگار با سوبهشان که پیشبرد کاروان بشریت تمام اشتغالات تجربی، به دغدغۀ اصلی

 فلسفۀ وجود و آفرینش انسانی است، بپردازند.

مرتبط، لازم است تا در ادامه به طرح  3هایمندیدر این مقاله و طرح دلالت شدهمطرحبا مفاهیم بنیانی  راستاهم
یشنهادهای اجرایی برای تحقق  مرجعیّت در علم پرداخته پ صورتبهها مندیاین دلالت 4کاربردنکاتی چند در قالب 

د داشتن و نقطه اتّکا قرار گرفتن و به تعبیری مقومّ بودن، مفهوم  مرجعیّت دربردارنده معنای عمیقی است که اعتما شود.
مانع تحقق آن باشد و از درجۀ اعتماد و  قطعیّت آن بکاهد، باید به دیدۀ  هر آنچهترین تعبیر آن است و به مستحکم

از موانع  ، به یکیشدهمطرحتردید نگریست. به منظور روشن شدن موضوع این بحث لازم است تا بنا بر سابقۀ تاریخی 
های علوم انسانی و عدم تحقق  مرجعیّت در علوم انسانی در کشور، یعنی در نظر نگرفتن تفاوت ماهوی بین پدیده

 علوم طبیعی پرداخته شود.
واضح است که در علوم طبیعی برای هر معلول، علّتی وجود دارد و چنانچه در یک پژوهش علمی بتوان به کشف 

و عرضه به دنیای  انتشارقابل، دستاورد افتیدستها و یا به روشی جدید برای یافتن علتعلّتی جدید برای آن معلول 
موجود است و تنها نیازمند کشف شدن  آن استعلم در قالب مقالات است. به تعبیری همه آنچه یک محقق به دنبال 

نسان، موجود نیست و این انسان پیش از موجودیت یافتن توسط ا زیچچیهنیست؛  گونهنیااست. اما در علوم انسانی 
ۀ شدخلقگیرد. اثری که حتی خالق آن از تکرار مجدد اثر است که علّت وجودی برای موجودیت یافتن یک اثر قرار می

نمایاند. به بیان دیگر تولید از جنس هنر است و پس از خلق شدن، قواعد را می شدهخلقخویش ناتوان است، زیرا اثر 
علوم طبیعی مستلزم رسیدن به درجۀ بالایی از بلوغ فکری و سلطۀقوی بر  برخلافزۀ علوم انسانی اندیشۀ ناول در حو

ها است، سلطه بر مباحث است که امکان خلق اثری ناول از جنس هنر را ممکن خواهد ساخت. به همین علّت اندیشه
 عنوانبهوف ساختن توجهات به انسان است که تمام دغدغۀ آقای وبر بر فهماندن ماهیّت متفاوت علوم انسانی و معط

محدود و مقیدّ معطوف شده است؛ انسانی که به دلیل همین  حالنیدرعو  6هاو وابسته به ارزش 5موجودی فرهنگی
دهد که در مطالعات حوزۀ قید محدودیت، امکان سلطه یافتن بر تمام مقتضیات برای او ممکن نیست، لذا پیشنهاد می

اکتفا گردد. از سوی دیگر پیشنهاد عدم ورود به حوزۀ  هاآنو هدایتگری اقتضائات توسط  هافرمن علوم انسانی به یافت
تری است؛ زیرا او به رعایت اولین اصل مسلّم انسانی یعنی احترام به اقتضائات توسط وبر در بردارندۀ معنای عمیق

ی جابهگیری به هر اقتضایی را معادل با تصمیم آزادیِ نهفته در وجود و همزاد با روح ناب بشری پایبند است و ورود
اند. آنچنان که اند، نه کسانی که تصمیم را اتخاذ کردهداند؛ تصمیمی که پذیرندگان آن مسئول تبعات بعدیدیگران می

                                                 
1 Idea 

2 Disinterestedness 

3 Implications 

4 Application 
5 Cultural being 
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  ی... )وهابی و مبینی(علم تیّتحقق مرجع یو چگونگ یستیبه چ یانیبن ینگاه

 داند.در مقام یکی از فیلسوفان مکتب اتریش، آن را مصداق بارزی از به یغما بردن هویت فردی می 1هارپر
داوری  تشخیص منظوربهماهوی بین این دو حوزۀ مطالعاتی  تفاوتگرفتن  در نظربر این غفلت و الزام به افزون  

محصولات علمی تولیدی، توجّه به موارد پیشنهادی زیر جهت انجام تغییرات بنیادین و ورود به حیطۀ  مرجعیّت در 
 گردد:علوم انسانی توصیه می

شود تا تمام تولیدات در این مقاله جهت سنجش اعتبار محصولات علمی، پیشنهاد می شدهیمعرف. با توجّه به سه معیار 1
مندی( گذارده شود تا در صورت فایده ها )اصالت، الگو بودنعلمی در حوزۀ علوم انسانی، به محک آزمون این سنجه
انجام برسد. البته در روند انجام  ۀ فعلی بهشدنهینهاد درروندنیاز به انجام اصلاحات بنیادین، تفکر و بازبینی اساسی 

توان نمی گرید عبارتبهتوجه قرار گیرد.  موردبایستی  2اصلاحات بنیادین، معقول بودن )در نظر گرفتن اقتضائات(
ها به روتین ذهنی بدل شده است را بتوان در مدتی کوتاه درگیر تحولی که طیّ سال افتهیساختارانتظار داشت که امری 

ی هاشاخص. امّا مهم است که در طرح و برنامۀ انجام تغییرات بنیادین در حوزۀ مطالعات علوم انسانی، بنیادین نمود
از طریق نهادهای اصلاحی  3خودانگیخته صورتبهو  جیتدربهبرای  مرجعیّت علم بتواند  شدهگرفتهآرمانیِ در نظر 

یان محقق گرد. در این میان استفاده از تجربۀ ی و دانشجوعلمئتیهبرخاسته از خودِ دانشگاه، متشکل از اعضای 
 از عناصر مفید و سازنده نیست. بهرهیبۀ مطالعات آکادمیک، نیدرزمکشورهای موفّق 

ی از طریق علمئتیهۀ تعلیمی بتواند به ارتقاء اعضای رشت کرود که محصول یظار میانت. با نهادینه شدن این ساختار، 2
ی ریکارگبههای آنان و نیز تقویت بنیۀ کارهای تحقیقی بیانجامد و پویایی در تدریس و پتانسیلها و ی مهارتسازنهیبه

و ی نماید. همچنین طی نمودن مراتب صحیح تفکر علمی بتواند به تولید محصولاتی اصیل سازنهیزمتفکری نقادانه را 
ن سودمندی است را به نمایش بگذارد. همانطور آ تبعبهکه مصداق موجّه و بارزی از الگو بودن و قاعده سازی و  عیبد

چنین تحّولاتی است و باید بتواند مدّعی سازگاری و هارمونی اثر  مطالبه گرکه یک محقق یا صاحب اثر نیز، خود 
 ی مذکور باشد.هاشاخصدۀ خویش با دشیتول
سخن  بهمورد بازبینی قررگیرد.  4ءاجزا-نگر و بر پایۀ تئوری کلۀ مطالعاتی با نگرشی کلشتر ک. دروس تعلیمی در ی3
این اجزاء، امکان  ایآ، رابطۀ تنگاتنگ هر جزء با کل و شاکله ساختاری آن درس یررسی شود تا مشخص گردد که گرید

های برای آن رشتۀ تعلیمی را دارد یا خیر؟ آیا اجزاء از طریق اصول معیّن که همان فرم شدهگرفتهتحقق اهداف در نظر 
و همسو نماید؟  راستاهمدر مباحث پیشین است، توانسته است ارتباط خود را با یکدیگر و با کل سیستم  شدهمطرح

 ها ما را به لزوم یا عدم لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در حوزۀ علوم انسانی رهنمون خواهد ساخت.نتیجۀ این واکاوی
لیمی معیّن، با یک آزمون برابری و درست آزمایی مورد ۀ تعرشت کهای دانشگاهی یا یحاکم بر محیط 5. قواعد کاری4

 گرید عبارت ه.باهدافارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا این قواعد در جهت تسهیل امورند یا سد راه تحقق 
ها و تحقق اهداف دانشجو و استاد است، نه قرارگرفتن در رسانی به تمام بخشانتظار از قوانین وضع شده، خدمت

 وضعی مغایر با این اهداف و مرجعی برای اتّخاذ تصمیمات.م
توصیه در این بخش، توجّه به پرورش انسان مرجع برای رسیدن به  مرجعیّت در علم است. به بیانی  نیترمهم. شاید 5

ر افراد های بالقوّۀ نهفتۀ وجودی دباشیم، کشف و شناسایی پتانسیلدیگر اگر به دنبال متصدی برای مرجعیّت علم می

                                                 
1 Harper 
2 Reasonableness 
3 Spontaneous 
4 Whole-parts 
5 Working rules 
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 1402 ، 4ه ، شمار16دوره  ،توسعه کارآفرینی
   

یی نبوده و نیازمند شناساقابل خودیخودبههایی که است. نبوغ و ظرفیت انکاررقابلیغو نبوغ بالقوّۀ آنان یک ضرورت 
برای هر فرد همچون  1گیری نهادهایی است که بتواند به شناسایی بذر اصلح وجودی افراد، که بنا به گفته اندرسنشکل

هیچ تردیدی نیست که با شناسایی نبوغ  (2006)اندرسن،است، بیانجامد.  1610 بر بالغفرد بوده و ربهمنحص، اثرانگشت
های یکسان برای همگان موضوعیت نخواهد داشت و شناخت نبوغ دیگر فراهم نمودن آموزش منحصربه فرد در افراد،

. اصلی که نادیده انگاشتن ی محیط مناسبِ پرورشی برای آنان خواهد انجامیدسازنهیزمتک تک افراد به عاملی برای 
آن، خود عاملی برای عدم تربیت انسان مرجع و به تبع آن عدم تحقق  مرجعیّت در علم است. اینکه بدانیم کدام انسان 

شود، چه کسی قادر است تا علم را به مرتبۀ الگو بودن برساند و ای اصیل نامیده میمرجع است و کدام انسان نابغه
 اندیشد.اش میهای علمیمندی تلاشحسی از مسئولیت در قبال خود و کشورش به فایدهحتی چه کسی با ادراک 
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